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مقدمه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دبیر کل و مدیران ارشد نهاد کتـابخانه های عمومی کشور در 

اسفندماه 1389 فرمودند:
»نهاد کتابخانه های عمومی با کمک سایر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی کشور، برنامه هایی را طراحی 
نمایند که همه ی ایرانیان اهل مطالعه شوند.« طرح »ایستگاه مطالعه« یکی از برنامه های نهاد برای عمومی 
نمودن و ارتقای سرانه ی مطالعه مفید در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است. »ایستگاه 
مطالعه« به معنای آوردن کتابخانه به فضای ترددی مردم بوده و قفسه کتابی با پانزده عنوان کتاب مفید، 

شامل پنج عنوان کتاب کودک و نوجوان و ده عنوان کتاب مخصوص بزرگسالان است.
کتاب های کودک و نوجوان عبارت است از یک عنوان مخصوص کودکان پیش دبستانی،یک عنوان ویژه ی 
کودکان سال های آغاز دبستان و یک عنوان برای کودکان سال های پایانی دبستان می‌شود یک عنوان از این 
کتاب ها نیز مخصوص نوجوانان مقطع راهنمایی و عنوان دیگر خاص نوجوانان مقطع دبیرستان لحاظ شده 
و کتاب های بزرگسالان با موضوعاتی نظیر دین، داستان، شعر، خاطره و طنز، خانواده، تاریخ، اندیشه علوم 
و فنون، ادبیات و دانستنی های عمومی و دو عنوان برای بزرگسالان با تحصیلات کمتر از مقطع راهنمایی 

درنظر گرفته شده است.
هر فرد می تواند با مراجعه به این ایستگاه، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب و در محل ایستگاه و یا هر محل 
دیگری مطالعه کرده و حداکثر پس از پانزده روز به همین ایستگاه یا هریک از ایستگاه های مطالعه در سراسر 

کشور و یا به یکی از کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی باز گرداند.
در قسمت پایین هر ایستگاه مطالعه، محلی برای بازگرداندن کتاب های مطالعه شده تعبیه شده است؛ که 
در این محل می توانید پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه نمایید. همچنین می توانید 
نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را به شماره پیامک 50002356 )اداره ایستگاه های مطالعه( ارسال 
نمایید. انتظار مجریان طرح از مردم فهیم و فرهنگ مدار ایران اسلامی، دقت در حفظ و نگهداری و 

تحویل به موقع کتاب است.
چنانچه علاقه مند به نگهداری کتاب ها برای خود باشید می توانید بابت هر جلد کتاب مبلغ دو هزار تومان به 
حساب 123 به نام موسسه انتشارات کتاب نشر نزد بانک تجارت و ملی در کلیه شعب کشور و یا به شماره 
کارت ملی 6588 9951 9911 6037 و کارت تجارت 4492 9166 5399 6273 به نام موسسه انتشارات 
کتاب نشر واریز کنید. جهت پرداخت هزینه کتاب با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد 123#*724* 

از طریق صفحه کلید تلفن همراه خود اقدام نمایید.
خیرین عزیز می‌توانند با تامین هزینه یک یا چند ایستگاه مطالعه در طول یک سال و یا تامین منابع 
آن در راستای تقویت و گسترش طرح، مساعدت لازم را مبذول نمایند. شماره تلفن 88802191 داخلی 
111 و 113 و آدرس اینترنتی mosharekatha@Iranpl.ir و آدرس: تهران، خیابان فلسطین، 
پایین تر از بلوار کشاورز، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9 واحد مشارکت‌های نهاد، در خدمت پاسخگویی 

به سوالات این عزیزان خواهد بود.
از آنجا که بعضی از کتاب های این طرح در مسابقات فرهنگی کتابخوانی در سطح ملی ارائه می شود، 
می توانید از طریق سایت های www.booki.ir و www.iranpl.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

                                               
                                                                  منصور واعظی

                                                                        دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی
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مقدمــه
آنان كه با ادبيات متعهد و ملتزم به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و ادبيات استقامت و 
پایداری )دفاع مقدس( آشنايي و انس دارند، با نام و چهره‌ي منور شهيد‌ آويني كه به حق 
لقب »سيد شهيدان اهل قلم« را گرفت، آشنايي دارند. وي در زمره‌ي هنرمندان متعهد و 
انقلابي و متدين و ولايتمداري بود كه با قلم و قدم خود به صورت ثابت در مسير تبعيت از 
مقام ولايت و پيشبرد آرمان‌هاي انقلاب اسلامي گام نهاد و در راه زنده كردن ارزش‌هاي 
مقدس  دفاع  سال   ٨ شهيدان  و  رزمندگان  ايثار‌گري  كشیدن  تصوير  به  و  مقدس  دفاع 
رشادتهايي از خود نشان داد و در نهايت در همين راه نيز به آرزوي ديرينه خود كه رضوان و 
قرب الهي بود، نايل گشت. نوشتار فرا رو برداشتي آزاد است از گفتگو با دو تن از همرزمان 
آن شهيد در حوزه هنري‏، آقايان استاد جهانگير خسرو‌شاهي و استاد بهروز فرنو. ضمن 
تشكر از اين عزيزان بر خود لازم مي‌دانم از سروراني كه حقير را در تهيه و تدوين اين اثر 
ياري نمودند، به ویژه جناب آقاي مهندس واعظي دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور 

كمال تقدير و تشكر را نمايم.

سال‌هاي دفاع مقدس عرصه‌ي ظهور مردان و زناني بود كه عرفان را با حماسه در هم 
آميختند و با خون سرخ خويش مفهوم آزادگي و شرافت را براي بشريت )مدرن( به ارمغان 

آوردند.
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اين اثر ناچيز را تقديم ميك‌نم به:
پدر و  نيز  آزادگان و  ايثار‌گران و  و  پدران و مادران معزز شهدا 
مادرعزیزم، آنان كه با گفتار و رفتار خود پيرو راستين امام و ولي زمان 
خويش بوده و هستند و فرزندان خويش را نيز در اين مسير، نكي 

رهنمون گشتند.



شق
ر ع

ت گ
روای

9

آويني از زبان خودش
»حقير داراي فوق ليسانس معماري از دانشكده‌ي هنرهاي زيبا هستم. اما كاري را 
كه اكنون انجام مي‌دهم نبايد با تحصيلاتم مربوط دانست. حقير هرچه آموخته‌ام از خارج 
دانشگاه است. بنده با يقين كامل مي‌گويم كه تخصص حقيقي در سايه‌ي تعهد اسلامي به 

دست مي‌آيد و لا غير.
قبل از انقلاب بنده فيلم نمي‌ساخته‌ام، گرچه با سينما آشنايي داشته‌ام. اشتغال اساسي 
حقير قبل از انقلاب ادبيات بوده اس��ت. با ش��روع انقلاب تمام نوشته‌هاي خويش را اعم از 
تراوش��ات فلسفي، داس��تان هاي كوتاه، اشعار و... در چند گوني ريختم و سوزاندم و تصميم 
گرفتم كه ديگر چيزي كه »حديث نفس« باشد، ننويسم و ديگر از »خودم« سخن به ميان 

نياورم...
سعي كردم كه »خودم« را از ميان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شكر بر اين 
تصميم وفادار مانده‌ام. البته آن چه كه انسان مي‌نويسد هميشه تراوشات دروني خود اوست.

همه‌ي هنرها اين چنين هستند. كسي هم كه فيلم مي‌سازد، اثر تراوشات دروني خود 
اوست. اما اگر انسان خود را در خدا فاني كند آن‌گاه اين خداست كه در آثار او جلوه‌گر 

مي‌شود. حقير اين چنين ادعايي ندارم، ولي سعي‌ام بر اين بوده است.«

شناخت زواياي وجودي شهيد آويني
شناخت سيد مرتضي آويني سخت است به اين جهت كه خداوند معرفت و شناخت بندگان 
خاصش و آن كساني كه آنها را دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند، مخصوص خودش 
قرار داده اس��ت. )حديث قدس��ي: »اوليايي تحت قبايي لا يعرفهم غيري«( آويني را می توان 
جزء کس��انی دانست که پیش از شهادت خود را از وقف شدگان, فدا شدگان در راه ائمه اطهار 
علیهم السال�م و انقلاب اسلامی قرار داده بود. شاید هر صد سال بتوان یکی از اینگونه افراد 
را درک کرد و دليل آن ناب بودن جوهر تفكر بسيجي در آن هاست، نه دور از دسترس بودن 

ايشان.
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سيد مرتضي محصول تفكر امام )ره(
به  است  در حال طواف خورشيد  از سياره‌هاي  كيي  نسبت  انقلاب  با  ايشان  نسبت 
خورشيد. آويني در منظومه‌ي ياران انقلاب اسلامي سياره‌اي است كه عاشقانه گرد شمس 
حقيقت انقلاب و امام گرديد و ذوب شد. اين شهيد در حقيقت جزء ثمرات تفكر امام خميني 
)ره( است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت صورت‌بندي تفكر و سيرت و سلوك سيد مرتضي، 
نتيجه مجاهدت حضرت امام )ره( است در دوران غيبت. سيد مرتضي آويني به دليل تسليم 
شدن در برابر امر پروردگار و گذشتن از موقعيت فوق‌العاده خطيري كه بين روشنفكران و 
هنرمندان بي‌تعهد داشت به مقام اولياء الهي رسيد. شناخت زواياي فكري و اخلاقي شهيد 

آويني گرچه امري صعب و سخت است، اما محال نيست.

تأثير امام خميني )ره( بر افكار و انديشه‌هاي شهيد آويني
به محض آشنايي سيد مرتضي با امام خميني )ره( مثل اينكه بهار و ربيع بخواهد بر 
زمستان بوزد، وجود سيد مرتضي همان اهتزاز و ابتهاج ايام آغازين ربيع را پيدا كرد. او تمام 
موقعيت هايي را كه حاصل سال ها سكوت و تجربه‌ي هنري و تحصيلات بود كيباره رها 
كرد و به دست عدم سپرد. و اگر در زمينه‌ي ادبيات، اثر، شعر يا داستاني گفته بود همه را يا 

به فراموشي سپرد و يا از بين برد و سوزاند و پاي ركاب امام آمد خرقه سوزان.
ماجـرا كم كن و باز آ كه مـرا مـردم چشـم

                                         خرقه از تن به در آورد و به شكرانه بسوخت )حافظ(
آويني از همان روزهاي اول هم قدم در ميدان گذاشت. وي از متفكراني نبود كه فقط در 
عالم نظر طرفدار امام باشد، بلكه از همان روزهاي اول انقلاب اسلامي در فيروزآباد فارس 
پاي كار براي دفاع از انقلاب به پا خاست. به محض اينكه خوانين فيروزآباد سعي در به آشوب 
كشيدن منطقه داشتند آويني به اتفاق گروهي از دوستانش، بلافاصله با دوربيني كه مستند 
تهيه ميك‌رد در فيروزآباد حضور پيدا كرد و به سرعت مستندهايي را تحت عنوان »خان 
گزيده‌ها« آماده كرد و به تلويزيون داد و از اين طريق صداي مظلومانه مردم اين منطقه را كه 
به ياري امام شتافته بودند به گوش همه مردم رساند و از اين طريق توطئه آنها را خنثي كرد.
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آويني در وادي سلوك
آويني انساني چند وجهي بود. انساني بود كه به جهت عبور از خود، مورد عنايت خاص 
ائمه معصومين عليهم‌السلام قرار گرفت و به جهت معامله‌ي صادقانه‌اي كه با امام )ره( كرد 
به واسطه‌ي گذشتن از موقعيتهاي دنيايي و وارد شدن به  اردوگاه امام و بذل نفس خويش 
به لحاظ دروني به مقاماتي رسيد كه قلم از بيان آن عاجز است. كاش روزي برسد ابدالي از 
انسانهاي اهل باطن، انسانهاي صاحب بصيرت ظهور كنند و به درجه‌ايي از شنوايي باطن 
و طي مراحل و مقامات باطني رسيده باشند كه با خواندن آثار او بتوانند گوشه‌اي از حقيقت 

وجوديش را ظاهر نمايند.
رجوع به آثار آويني از‌ جمله آثاري كه ايشان در زمينه‌ي فيلم مستند از خود به جا 
گذاشته‌اند )140 عنوان به نام برنامه‌ي مستند( براي شناخت بيشتر ابعاد وجودي ايشان و نيز 

يافتن نسبت ايشان با انقلاب لازم است.

آوینی و مدارج عرفاني
در حكمت و عرفان اسلامي سه مرحله يا سه منزل وجود دارد بنام‌هاي: علم اليقين، 
عين اليقين و حق اليقين كه در اين سه مرحله ابتدا سالك سعي ميك‌ند نسبت به چيزي علم 
پيدا كند و در مرتبه‌ي دوم عينيت ماهيت آن را آنچنان كه هست دريابد و در مرتبه‌ي سوم با 
تمام جانش و ذوقش حقيقت مطلب را درك كند. كه براي درك معارف و راه يافتن به ايمان 
و اسلام هم اين سه مرتبه را لازم شمرده‌اند. پس مواجهه با هر حادثه و مسئله‌اي مي‌تواند 
اين سطح را در پي داشته باشد اعم از اينكه در جبهه حق باشد يا باطل. يعني ما هر حادثه‌اي 
را اعم از اينكه بخواهيم صورت رحماني يا شيطاني برايش قايل شويم مي‌توانيم به همين 
نحو تحليل كنيم و اين مسئله‌اي است كه سيد شهيدان اهل قلم به آن عنايت داشت. مثلًا 
حادثه‌اي كه اتفاق افتاده است، مرتبه اول روكيرد ما به آن واقعه، آگاهي از چند و چون رخ 
دادن آن واقعه است كه اگر در تاريخ باشد مي‌گوييم آگاهي تاريخي و اگر در زمانه خودمان 
باشد مي‌‌گوييم آگاهي از حادثه يا واقعه. اما كي موقع است كه مي‌خواهيم علت وقوع اين 
حادثه را بدانيم، يعني از وقوع حادثه مطلع شويم، اينجا از تاريخ به فلسفه تاريخ مي‌رويم. از 
آگاهي به خودآگاهي مي‌رويم و به پرسش از چند و چون نظري و فلسفي وقوع كي حادثه 
مي‌پردازيم. )مرتبه خود آگاهي و پيدا كردن علت وقوع حادثه(. اما مرتبه سومي هم هست 
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كه از اين دو مرتبه فراتر است كه در آن به احوالي كه هنگام وقوع آن حادثه و بر جماعتي 
كه درگير آن حادثه هستند، راه پيدا ميك‌نيم و سعي ميك‌نيم كه از مرتبه‌ي خود آگاهي كي 
مرتبه عميق‌تر بشويم و احوال حاكم بر كساني را كه در آن واقعه يا حادثه قرار داشتند به نحو 
حضوري و ذوقي درك كنيم كه به اين مرتبه‌ي سوم، مرحله دل‌آگاهي گفته مي‌شود. اين 
سه مرحله در حكمت و عرفان اسلامي معادل علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين است. 

شهيد آويني هنرمندي ولايت‌مدار و حسيني:
شايد بعضي‌ها دلشان نخواهد وقتي راجع‌به سيد مرتضي آويني صحبتي به ميان مي‌آيد 
از ديانت ايشان حرفي زده شود و مي‌گويند بيشتر بايد به جنبه نظري و هنري مباحث مربوط 
به او پرداخت، درحاليك‌ه سيد به كمك آن سلوك فردي‌اش به آن جنبه‌هاي نظري دست 
پيدا كرده بود. يعني با آن عبادات و توسلات و گريه‌هاي نيمه شبش توانسته بود به آن 
جنبه‌هاي نظري دست يابد. ايشان راهگشاي مشكلاتي را كه سر راه پيدا مي‌شد در نماز و 
گريه براي ابا عبد‌الله الحسين عليه‌السلام دنبال ميك‌رد و مي‌گفت: گريه بر حسين بن علي 
عليه‌السلام راه حل مشكلات ما در زندگي روزمره است. مثلًا در جايي مي‌گويد اگر كسي نماز 
جمعه برود تا هفته آينده بركت اين رفتن به نماز جمعه را در زندگي‌اش خواهد ديد. ايشان به 
احكام اسلامي سخت پايبند بود. آويني علاقه مند به نماز شب بود. علاقه مند به تلاوت‌هاي 
قرآن در ساعت‌هاي طولاني بود. او تلاوت قرآن را غذاي روح مي‌دانست. تغذيه روح او از 

تلاوت قرآن و روزه‌هاي مستحبي پي در پي بود.

شهيد آويني هنرمندي تمام عيار
آويني كي هنرمند تمام عيار بود. كي هنرمند بزرگ، هنرمندي كه به ادبيات جهان و 
كشورش اشراف داشت. در ميان روشنفكران قبل از انقلاب، انساني شناخته‌شده در بحث 
ادبيات بود. در كاري كه آويني انجام مي‌داد هنرمند بودن نقش يگانه داشت. اينگونه نبود كه 
آويني بدون آگاهي و هنر به عرصه‌ي مستند ورود پيدا كند و فيلم‌هايي را بدون نسبتش با 
هنر و فيلم مستند بسازد. اگر كار هنري مي‌ساخت حقاً در همان نقطه اوج بود كه هنرمندان 

در برابرش سر تعظيم فرود مي‌آوردند.
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نحوه‌ي ورود آويني به مطلب و طرح مسئله:
وجه بارز آثار شهيد آويني كه او را از ساير انديشمندان ممتاز ميك‌ند نوع و نحوه‌ي ورود 
آن شهيد به مطلب و طرح مسايل است. آويني هيچگاه در جزئيات متوقف نمي‌شد بلكه از 
جزء به كل مي‌رفت از ظاهر به باطن تا از آن موضوع و مسئله به مبادي و حقيقت آن نفوذ 

ك‌ند. اين همان چيزي است كه براي آويني مهم بود.

آويني متفكري فراتر از زمان خود
آويني در طرح مباحث خود از احياء عهد دين و تجديد عهد سخن مي‌گويد. از نسبت 
انقلاب اسلامي با تمدن مدرن و برخي مظاهر و شئون و وجوه آن نظير تكنولوژي و علم 
مدرن و دموكراسي و مدرنيته و... سئوال ميك‌ند. شهيد آويني از معدود متفكراني است كه از 
سطح مشهورات و عادات فكري رايج فراتر رفت و پا به دوران گذار تاريخي نهاد و در فاصله 
زماني چهار، پنج سال پس از ظهور انقلاب اسلامي به طرح مباحث و نظرياتي پرداخت كه 
حتي امروز هم )يعني 35 سال پس از پيروزي انقلاب( بسياري از »اهل نظر« حتي از درك 
ضرورت آن عاجز مانده‌اند. به عنوان نمونه مباحثي كه آويني در خصوص ماهيت تمدن 
جديد و پرسش از نسبت اسلام مطرح نموده است و يا آنچه پيرامون »عصر نوين بشريت« 
و رسالت انقلاب اسلامي ارائه نموده، همگي حكايت از نحوه‌ي مواجهه‌ي متفكرانه او با 

عالم و آدم در دوره گذار تاريخي دارد. 

شهيد آويني جامع در علوم نظري و عملي
كس��ي كه اهل تفكر و تذكر اس��ت در عمل و نظرش هم اين امر منعكس مي‌ش��ود. 
خصوصيت ممتاز ش��هيد جمع بين نظر و عمل و تفكر اس��ت كه سبب گرديده ايشان نادره 
زمان خويش گردد. شهيد آويني هم كار نظري ميك‌رد، هم عملًا دستي در تهيه روايت فتح 
داش��ت، او هم كار هنري ميك‌رد و هم‌دستي در اداره امور مديريت فرهنگي كشور داشت و 
اين خصوصيت ويژه ايش��ان اس��ت و كمتر كسي را مي‌توان يافت كه اين خصوصيات در او 

جمع باشد.
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جنس تفكر شهيد آويني در بين انديشمندان معاصر
اگر تفكر را، رفتن از ظاهر به باطن و فراتر از عادات انديشمندان و پرسش از كنه و ذات 
و باطن كي دوره و يا سخن گفتن از باطن »وقتي كه در حال ظهور است« بدانيم، سيد 
مرتضي آويني بي‌ترديد كي متفكر است. آويني متفكر دوره‌ي گذار است و در سال‌هاي 
نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكل‌گيري نظام اسلامي در زمره‌‌ي معدود 
متفكراني است كه به طرح پرسش‌هايي اقدام كرد كه همگي آن‌ها از سنخ پرسش‌هاي 
خاص دوره‌ي گذار تاريخي است كه شهيد آويني در نخستين سال هاي دهه‌ي شصت در 

مقالاتي تحت عنوان توسعه و مباني تمدن غرب به طرح اين مباحث پرداخت.

تفكر آويني جزيي و حزبي نيست
آويني متعلق به حزب و جريان خاصي نبوده كه خود جزيي از آن باشد، بلكه نوع كاملي 
از نحوه تفكر، تامل، و رفتن به باطن مسايل و بيان و تبيين مطالب در نگاه ايشان وجود 
داشت. لذا ما در مقابل افكار و انديشه‌هاي آويني با كي جريان محدود فكري سياسي مواجه 
نيستيم، بلكه با دعوت به تامل و تفكر و ديدن باطن هر حادثه و حقيقت اشياء، آنچنان كه 

هستند، روبه‌رو هستيم.

احساس تعهد و مسووليت آويني در برابر خطر بزرگ
تفكر اسلامي و سخن  مبلغّ و مروّج  انقلاب اسلامي و  فرزند معنوي  آويني تحقيقاً 
ابتداي فعاليت خود در مقام نويسندگي و ژورناليستي به مقابله‌ي با خطر  انقلاب بود. از 
بزرگي كه آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و نظام ولايت فقيه را تهديد ميك‌رد تمام قد به پا 
خاست و آن چيزي جز نئوليبراليسم فرهنگي نبود. او در مقالات و »يادداشت سردبير« در 
»ماهنامه‌ي سوره« به مقابله با اشكال مختلف اين پديده )نئوليبراليسم( از عرصه‌ي سينما 
و مباحث نظري هنر گرفته تا قلمرو فلسفه و كلام و مسايل روز پرداخت و بسيار سريع و 
هوشمندانه وقوع تهاجم فرهنگي و ضرورت مبارزه با آن را درك و در حد توان خود مسئولانه، 
متعهدانه و شجاعانه به مقابله و مبارزه با آن پرداخت و همين احساس خطر از ناحيه‌ي تهاجم 
همه‌جانبه‌ي ايدئولوژي نئوليبراليسم از كي طرف و احساس تعهد و مسئوليت نسبت به مقابله 
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با اين تفكر استكباري و مدافعان وطني آن از طرف ديگر او را در نخستين سالهاي پس 
از پايان جنگ تحميلي به عرصه‌ي مطبوعات در قامت كي سردبير و نيز عرصه‌ي نگارش 

كتاب در هيأت كي نويسنده كشاند. 

شهيد آويني و مبارزه با جريان به اصطلاح روشنفكري:
در اين باره بايد راجع‌به شهيد آويني در دو بخش سخن بگوييم. كيي تا پيش از انقلاب 
اسلامي است كه طبيعتاً تا آن زمان اهل تجربه‌ي هنري بود و فضاي هنري كشور را در 
حدي كه فضاي كاري ايشان بود مي‌شناخت و تجربه كرده بود. همين امر سبب شده بود 
آويني روشنفكران را بشناسد و از موضع گيري‌ها و نحوه عملكردشان مطلع باشد. يعني شهيد 
آويني مكانيزم روشنفكران قبل از انقلاب را كاملًا مي‌شناخت و نسبت به آنها اشراف كامل 
داشت. بعد از اينكه انقلاب اسلامي و پديده‌ي امام خميني )ره( ظهور و طلوع كرد، نوري 
كه در دل سيد مرتضي افتاد به او آن چيز‌هايي را كه مي‌دانست متذكر شد و به كي دريافت 
بسيار ارجمند و شريف دست يافت و آن اينكه جريان روشنفكري ما كپي از غرب است. 
روشنفكران غربي اطراف خودشان را كه مي‌ديدند پر از سياهي و نااميدي و ياس و مخالفت 
با دين و مظاهر ديني بود و خيانت در خانواده‌ و دشمني با ديانت و ريا و حقه و نيرنگ همه 
جا موج مي‌زد. لذا رمان‌نويس و نقاش و موسيقيدان و سينماگر و متفكر غربي اگر در آثارش 
به اين امور مي‌پردازد به دليل اين است كه مصاديق عيني اينها را در جامعه‌اش مي‌بيند و او 
در جامعه‌اش مانند كي آينه عمل ميك‌ند. وي آیينه ی جامعه‌اش است و در آثارش به نوعي 
جامعه خود را به تصوير ميك‌شد. شايد از اين بابت بود كه سيد مرتضي مي‌گفت »اصلَاً شأن 
هنرمند آیينه‌گي است« و مبارزه سيد مرتضي آويني با روشنفكري غربي بدين دليل بود كه 
روشنفكر غربي در نهايت بلاهت تقليد مذموم آیينه‌گي غرب را ميك‌ند، يعني هر چه مردم به 
اين روشنفكر نگاه ميك‌نند، اثري از خودشان در او نمي‌بينند. به عنوان مثال در كي داستان 
كوتاه كه در دهه‌ي سي توسط كي نويسنده‌ي سرشناس نوشته شده است، كي ارتباط 
خانوادگي تصوير شده است كه هر چه مردم ما به اين داستان نگاه ميك‌نند، كي خانواده 
ايراني را نميي‌ابند، گرچه در اين خانواده اسامي همه ايراني است، اما ارتباط و نحوه‌ي تعامل 
و زندگي آنها ايراني نيست. آنها راه وارونه‌اي را طي ميك‌نند كه به ناكجاآباد منتهي مي‌شود. 
به همين علت است كه روشنفكران ما منشأ حركت نمي‌شوند و هيچگاه پيش رو ملت قرار 
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نمي‌گيرند تا باور‌هاي مردم را متجلي نمايند. بلكه تجلي‌گر باور‌هاي غربي به مردم مي‌شوند. 
يعني آیينه‌دار غرب و اين مشكل روشنفكران ماست.

سيد ‌مرتضي آويني به واسطه‌ي آن تجربه‌اي كه داشت و به واسطه‌ي اتفاقي كه برايش 
افتاد، يعني تحول عظيم انقلاب اسلامي و آشنايي با افكار امام خميني )ره( اين واقعيت را 

حس كرد و آگاهانه و دلسوزانه اين خطر را به همگان گوشزد نمود.

بزرگ‌ترين دغدغه فكري شهيد آويني
دغدغه‌ي شهيد آويني در درجه اول به دست آوردن قرب و رضايت پروردگار بود. يعني 
او مي‌انديشيد چه عملي انجام دهد كه لحظه‌ي امروزش از ديروزش بهتر بوده و او را به خدا 
نزد‌كيتر كند. اين كي وجه قضيه است، وجه ديگر دغدغه‌هاي آويني در حوزه‌هاي ديگري 
مثل حوزه هنر، اجتماع، تربيت انسان ها و مطبوعات است. اما به نظر مي‌رسد براي سيد 
مرتضي گسترش فرهنگ عاشورايي و كمك براي ورود فوج بيشتري از مردم به اردوگاه ابا 

عبدالله الحسين )علیه السلام( مهم‌تر بود.
اگر فيلمي مي‌ساخت تضمين فيلم مستندش را در نسبتي مي‌دانست كه اين فيلم با 
كربلاي حسيني دارد. تلاش ميك‌رد تا اين نسبت را بيشتر كند. شايد هيچ دغدغه‌اي نداشت 
جز هدايت بيشتر مردم به اردوگاه انقلاب اسلامي. انقلابي كه منشعب از انقلاب عاشورايي 
بود. تمام همتش اين بود كه در نسبت انقلاب و كربلا وظيفه‌اش را به خوبي ايفا كند. و آن 
كاري كه در ظهر عاشورا در صحراي كربلا به جهت عدم بصيرت مردم اتفاق افتاد، دوباره 

رخ ندهد و عاشوراي 61 هجري دوباره پيش نيايد.

نگاه شهيد آويني به جهان هستي
سيد مرتضي آويني مطالعات وسيعي در حوزه تفكر شيعي داشتند و از همين رهگذر 
خداوند قابليت‌هايي به ايشان داده بود كه دريافت‌هاي نو و بديعي ارائه ميك‌رد كه هر كدام 
به جاي خود راهگشا و كليد حل بسياري از مسايل و مشكلات جامعه بود. نگاه آويني به 
عالم و هستي نگاهی سمبوليست و تأويلي و به تعبیر بهتر نگاهی تمثيلي بود. اينكه مثلًا به 
حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام ثارالله گفته مي‌شود، شهيد آويني قلب عالم هستي، 
انسانيت و بشر را حضرت ابا عبدالله علیه السلام مي‌دانست و معتقد بود آن حضرت همانند قلب 



شق
ر ع

ت گ
روای

17

براي عالم عمل ميك‌ند و خون را در تمام جهان به جريان مي‌اندازد. حتي در كي گفتار از 
فيلم كه كلام خود سيد مرتضي است و ضبط شده مي‌گويد: اگر به صداي قلبت توجه كني 

مي‌شنوي كه مي‌گويد: حسين، حسين، حسين.
يا در جايي ديگر راجع به رزمندگان اسلام نمي‌گويد اينان كساني هستند كه مي‌روند كشور 
را از لوث وجود صداميان بعثي پاكسازي كنند بلكه مي‌گويد: »اينان فرزندان قرن پانزدهم 
هجري قمري هستند، زمين از آغاز خلقت خويش منتظر آمدن اين انسانها بوده است. اين 
بچه‌ها مي‌روند تا ظلم حاكم بر زمين را از بين ببرند و عدالت را در كره‌ي زمين برپا سازند« 

اين نگاهی ديني، تمثيلي و ارزشمند است به اتفاق و حادثه‌اي كه در كشور ما رخ داده است.

منشأ و آبشخور ديدگاه آويني از حيث نگاه )تمثيلي، تاويلي(:
سيد مرتضي روي چيزهايي كه مي‌توانست سرعت قرب به خدا را در انسان تسريع 
بخشد، بسيار دقت ميك‌رد. مثلًا: هرگاه اندوهگين مي‌شد به عكس ستاره‌ها نگاه ميك‌رد 
به كهكشانها توجه خاصي داشت، حتي ‌آلبومي از آنها براي خود تهيه كرده بود. استفاده از 
كلمه‌ي كهكشان در ادبيات داستاني و گفتار فيلم‌ها بسيار زياد است. استفاده از كلمه راه 
شيري و توجه او به وسعت كائنات و ناچيز بودن كائنات در برابر عالم ملكوت و امر، در آثار 
ايشان به وفور ديده مي‌شود. شيدايي و واله‌گي او در برابر ذات احديت آنچنان او را شيفته 
مبدأ هستي كرده بود كه بيان آنچه كه براي ديگران ممكن و مقدور نبود، براي ايشان 
آسان مي‌نمود، گويي ايشان الهاماتي دريافت ميك‌رد و با بيان ظريف هنري به ديگران ارائه 
مي‌داد. جان ايشان در معرض بارش ملكوتي و الهي قرار داشت و به مدد همين تائيدات 
الهي و با استمداد از فرمايشات ائمه معصومين عليهم السلام و امام راحل )ره( و به پشتوانه‌ي 

ادبيات قوي ای كه داشت فكر ناب شيعي را در كالبد جامعه تزريق ميك‌رد.
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مختصات هنر متعهد از ديدگاه آويني
ورود آويني در هنر، مثل ساير مباحثي كه ايشان در آن ورود پيدا كرده‌اند، فوق‌العاده 
ظريف و دقيق است. لذا خيلي راحت و كليشه‌اي نمي‌شود درباره هنري كه آويني به آن 
معتقد بود سخن گفت، بلكه بايد به طور هنرمندانه و مستوفا درباره آنچه آويني آن را هنر 
و هنر متعهد مي‌داند به بررسي پرداخت. آويني با القاي مطلب به مخاطب بدون اينكه با 
فطرت او هماهنگ و همساز باشد مخالف بود. يعني برای تفهیم محتوای صحیح استفاده 
از قالب نا صحیح را درست نمی دانست. يعني اگر سينماگري مي‌آمد و در فرمي ناقص بيان 
صحيحي را عرضه ميك‌رد با او مخالفت و مقابله ميك‌رد ولو آن محتوا، محتواي صحيح و 
درستي بود. بنابراين آويني هم به فرم و هم به محتوي، مجموعاً نگاه ميك‌رد حتي مي‌گفت: 
نبايد اجازه دهيم كساني كه هنرمند نيستند به وادي هنر راه يابند. بنابراين شهيد آويني به 

نسبت بين ظرف و مظروف، فرم و محتوا، دقت بسيار داشت.

نوع نگاه آويني به هنر غربي و راه تسلط بر آن
آويني بي‌توجهي و باطل قلمداد كردن برخي از آثار هنري و سينمايي كه غربي‌ها بر 
مبناي ضرورت جامعه‌ي خودشان توليد كرده‌اند را صرفاً به دليل اينكه هنر متعهد نيست، 
روا نمي‌دانست. او اينها را القاي شيطان مي‌دانست و معتقد بود اين هنرها، هنر شيطان است 
و هنري كه مي‌تواند در برابر آنها بايستد هنر رحماني است كه به مدد هماهنگي در فرم و 

محتوا مي‌توان به مقابله با آنها برخاست.
گرچه آويني معتقد است به سادگی نمی توان بر هنرهايي كه منشاءشان غربي است 
غلبه كرد، زيرا هنر امروزه ابزارمند شده و تكنولوژي و تكنكي به هنر ورود پيدا كرده است، 
زيرا اين اسباب از تمدني پيدا شده كه آن تمدن قايل به ديدگاه وحياني نيست و دقيقاً در 
مقابله‌ي با روياي توحيدي و دين محور به وجود آمده‌اند. لذا براي چيرگي و تسلط بر آنها 
لازم است ذات تكنولوژي غربي توسط موحدان تسخير شود و اگر جوهره تمدن غربي را 
تسخير نماييم، به راحتي مي‌توانيم از ابزار آنان بر عليه‌شان استفاده كنيم. و اين كي عمل 

جهادي است كه لازم است در حوزه‌ي نظر و عمل انجام شود.
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جريان سرچشمه‌هاي حكمت بر زبان سيد مرتضي:
آويني درباره بحثي كه امروزه به عنوان بيداري اسلامي مطرح است. در مستند »خنجر 
و شقايق« به صراحت حرف دارد. به عنوان كي انسان حيكم و خداخو اين آينده را مي‌بيند، 

آنجا كه مي‌گويد:
»با فروپاشي جهاني كه بر ايدئولوژي‌هاي سياسي بنا شده بود فطرت ديني ظهور خواهد 
كرد و فرداي جهان را مردان و زناني خواهند ساخت كه براي ايمان خويش مي‌جنگند. اي 
سارايوو تو پايدار خواهي ماند و فرياد الله اكبر از فراز ماذنه‌هاي تو در سراسر اروپا خواهد پيچيد.«

او اين‌ها را به عينه مي‌ديد و چيز عجيبي هم نيست، چرا كه در حديث داريم اگر كسي 
چهل روز خود را براي خدا خالص كند خداوند سرچشمه‌هاي حكمت را از قلبش بر زبانش 

جاري ميك‌ند و اين از مصاديق جاري شدن حكمت بر زبان اوست. 

نقش و تأثير واقعه‌ي عاشورا در تفكر آويني
حادثه‌ي عاشورا به عنوان كي تفكر مسلط بر همه‌ي آثار آويني سايه انداخته است، 
كمتر اثري از اوست كه اين تاثيرپذيري را نداشته باشد حتي در حوزه‌ي تخصصي سينما كه 
به نوعي بركنار از روح عاشورايي است. او اين را به عنوان پنجره‌اي براي مشاهده جهان 
مي‌داند و حتي اگر در برخي جاها اسمي از عاشورا ديده نشود، ولي رسم آن ديده مي‌شود، 

چرا كه او به عنوان كي فرد علاقه مند به حكمت و عرفان به تحليل وقايع مي‌پردازد.

ايماء   ها و اشارات در كلام و آثار آويني
آويني آدم اهل مطالعه‌‌اي است كه سعي كرده دقيق بنويسد و اشاره‌هاي مستندي هم از 
وقايع ارائه دهد. آثار مكتوب او براي مصرف خاص و زمان معين نوشته نشده است با توجه به 
ادبياتي كه آويني دارد اگر مي‌خواست براي مخاطب عام بنويسد جور ديگري مي‌نوشت؛ شايد 
ريزتر و جزئي‌تر. آويني چون نگاه عرفاني دارد قاعده‌ي عرفان متدين شيعي را رعايت كرده 
و بسياري از مطالب را به ايماء و اشاره مطرح ميك‌ند. مثلًا جايي مي‌گويد: »بسيجي عاشق 
كربلاست و كربلا را تو مپندار شهري است در ميان شهرها و نامي است در ميان نام‌ها، كربلا 
حرم عشق است.« در اين متن كنايه ای جدي است كه اهلش مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند، 
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زيرا باطن عميقي دارد. يا در جاي ديگر مي‌گويد: »براي هر شهيدي كربلايي است كه زمين 
آن تشنه نوشيدن خون آن شهيد است« اين جمله بر اساس باورهاي عرفاني شيعي ماست.

اين مفاهيم براي آويني خيلي معنا دار و عميق است، زيرا او از پنجره‌ي عاشورا به جهان 
هستي مي‌نگرد. آويني همه‌ي جهان را در صبح تا ظهر عاشورا خلاصه مي‌بيند. در باور شيعي 
هم هست كه هيچ حادثه‌اي در جهان يافت نمي‌شود كه در عاشورا نباشد. حادثه عاشورا به 

ظاهر ظرف كوچكي است كه بزرگترين مفاهيم را در خود جاي داده است.
از نگاه آويني عاشورا 32 حرف الفباست كه بي‌نهايت كلمات معنادار جهان در همين 32 
حرف خلاصه مي‌شود. به همين دليل بسياري از مسايل روز جهان را از جمله تحريم اقتصادي، 

جنگ، رژيم صهيونيستي، حزب الله لبنان، جنگ بوسني و... با همين نگاه ترسيم ميك‌ند.
آويني عاشورا را كي واقعه تاريخي تمام شده نمي‌بيند. به همين دليل به دنبال مصيبت 
خواني به معناي رايج و مصطلح آن نيست و هيچ‌جا هم دنبال اشك گرفتن از مخاطب 
نيست. اگر با دقت نگاه كنيم صحنه‌هاي شهادت در روايت فتح كم است )شايد كيي دو 
مورد( اما متن آن، متن مرثيه نيست، بر خلاف خيلي‌ها كه نگاهشان به عاشورا نگاه مرثيه 
سرايانه و مقتل‌خواني و اشك گرفتن است. در منظر آويني عاشورا، همه‌ي زندگي است، 

زندگي كه حركت در راه عقيده و باور در آن است.
دارد. هم عشق است و هم  با همه شكل‌ها و قسم‌هايش وجود  زندگي  در عاشورا 
عقلانيت، هم سياست است و هم اقتصاد، هم حلال و هم حرام و... هر چيزي كه ممكن 
است در زندگي كي فرد دين دار پيش بيايد تا به كمال برسد، در عاشورا هست. هر ابتلاء 
و آزموني كه ممكن است براي او پيش آيد در عاشورا است. واقعه عاشورا نقش آفرينان 
زيادي دارد. از سپاه عمر سعد گرفته و حر، تا امام و اصحاب و خانواده‌اش، از فراريان گرفته 
تا توابين و شرمندگان و... اين‌ها همه بازيگران و پديد آورندگان اين ماجرا هستند. اين نگاه 
عرفان شيعي است. امام راحل )ره( هم اين ديدگاه را داشتند به همين دليل وقتي از ايشان 
مي‌پرسند تكليف ما چيست؟ ايشان مي‌فرمايند »تكليف ما را سيد الشهدا مشخص كرده 
است«! يا »ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد.« تا نگاه عارفانه‌اي كه: »شهدا در قهقهه‌ي 
مستانه‌شان و در شادي وصولشان عند ربهم يرزقون‌‌اند.« اين جملات انتهاي عرفان شيعي 
است. امام نيز اين نگاه را از عرفان شيعي گرفته‌اند كه مبدع آن رسول اكرم صلي الله عليه 

و آله و حضرت امير عليه السلام هستند.
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اين درك از عاشورا باعث مي‌شود، امام به مسايل نگاه متفاوتي پيدا كند. مثلًا وقتي حوادث 
سال 66 پيش مي‌آيد و آمركيا در خليج فارس وارد جنگ مي‌شود قيمت نفت بشكه‌اي پنج 
دلار مي‌شود. يعني از نظر سياسي، جمهوري اسلامي به بن‌بست رسيده است. سخت‌ترين دوره 
جنگ در همين شرايط است كه شورانگيزترين پيام‌هاي امام را مي‌بينيد، انگار كه امام در اين 
عالم نيست. آويني هم نريشن )گفتار متن( »مانور شهادت« را كه در خليج فارس انجام شده 
طوري مي‌نويسد كه تماماً حماسه و بزرگي است. انگار كي نفر در اتاق صدا و سيما نشسته 
و از همه جا بي‌خبر است و رجز خواني ميك‌ند، در حالكيه آويني مي‌دانست نفت پنج دلاري 
يعني چه! اما از آنجا كه زاويه ديد اين آدم عاشورايي است متني هم كه مي‌نويسد و مي‌خواند 
مثل پيام امامش است. مثل رفتار امام حسين عليه السلام در ظهر عاشورا است كه هر چه سختي 
زيادتر مي‌شد، بر افروخته‌تر مي‌شد. اينها را كسي درك ميك‌ند كه آن منطق را درك كرده 
باشد و شهيد آويني جزء معدود افرادي است كه با توجه به رهنمودهاي امام راحل به اين 

درك عرفاني رسيده بود.

به كار گرفتن استعاره‌هاي ذوقي در متون نگارشي:
در جايي اگر ايشان مي‌خواست كه آتش سنگين سلاح دشمن را نشان دهد كه فلان 
توپ و هواپيما و سلاح كذايي بر سر ماست و ما در چه وضعي در برابر اين سلاح‌هاي مدرن 
قرار گرفته‌ايم از آن به عنوان ادوات شيطاني و وسيله‌اي تعبير ميك‌رد كه مثلًا ساحرا‌ن 
فرعون مي‌خواهند در برابر قيام حضرت موسي )ع( قرار دهند و از آن سحر و جادو بهره گيرند. 
اين سحر هم به معني سحر و جادوي عصر جديد و مدرنيته و هم سحر و جادوي شيطان 
بزرگ در زمان ما بود كه مي‌خواهند در مقابل فتوحاتي كه براي رزمندگان ما رخ مي‌دهد 
مقاومت كنند و آن را در هم شكنند و يا به ساحت روحاني جبهه‌هاي ما هجوم آورند. هجومي 

شيطاني با ادوات خاص كه ماحصل سحر و جادوي عصر جديد و مدرنيته است.



روایت گر عشق

22

مستند روايت فتح شاهكار هنري آويني
ممكن است بعضي از منتقدان منصف به دليل ضعف هايي كه در هر انساني غير از 
معصومين عليهم السلام است اشكالهايي را در كار آويني ببينند. صرفنظر از ايراد آن افراد 
منصف، ممكن است افراد بي‌هنر مغرض و حسود نيز حرفهايي بزنند كه مبناي صحيحي 
نداشته باشند. انتقادهايي از اين دست که نوعاً به كار آويني مي‌گيرند بيشتر به اين دليل 
است كه نمي‌‌توانند جايگاه رفيع آويني را در هنر كشورمان بر تابند. آنها مي‌دانند كه مستند 
روايت فتح در ميان فيلم سازان خارج از كشور هم معروف و شناخته شده است. از اين مستند 
در حد كم در كيي از فيلم‌هاي بزرگ سينمايي كه در هاليود ساخته شده، تقليد شده است 

و توجه بسياري از هنرمندان داخلي نيز به كارهاي مستند سيد مرتضي جلب شده است.

مجموعه روايت فتح بيانگر نگاه خاص آويني:
گفتار شهيد آوينی در مجموعه‌ي روايت فتح، صرف توصيف واقعه در برهه‌اي خاص 
از زمان نيست، بلكه كلام ايشان جوري بود كه از توضيح آن مقطع و واقعه‌ي جزيي شروع 
مي‌شد، اما در آنجا متوقف نمي‌شد و اين سير ادامه پيدا ميك‌رد و سعي ميك‌رد در كلام به 
آنچه كه در پشت صحنه است، نفوذ كند. ديدگاه رزمندگان نه تنها براي آويني مد نظر بود، 
بلكه به نحو شايان توجهي سعي ميك‌رد در خلال گفتار مواضع و ديدگاههاي آن رزمنده را 
كه براي آن در جبهه شركت كرده است بياورد، بلكه به اين هم اكتفا نميك‌رد و حال و احوالي 

كه رزمنده در آن موقعيت خاص داشت را هم توضيح مي‌داد.
به تعبيري ديگر، اين متن و گفتار )به اصطلاح سينمايي نريشن( علاوه بر اينكه به 
بيننده توضيح مي‌داد كه واقعه چيست و كجاست و چگونه است )آگاهي و اطلاع( او را به 
»خود آگاهي« و تأمل راجع به وضعيت و موقعيت پيش آمده حركت مي‌داد و در مرتبه سوم 
به قول دكتر سيد احمد فرديد به »دل آگاهي« مي‌رسيد. اين تاملات كه سعي ميك‌‌ند از 
ظاهر شروع كند و به باطن راه پيدا نمايد و مطلب را »كما هوحقه« بيان سازد، امتياز خاص 

گفتار و مطالب شهيد آويني است.
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برنامه روايت فتح از زبان آويني
سيد مرتضي آويني ايجاد تحول عميق دروني در مخاطبان را رسالت اصلي خويش 
مي‌دانست كه اين امر جز از طريق فطرت، امكان ندارد. وي در جايي مطرح كرده است: 
»برنامه‌ي روايت فتح« با زبان فطرت با مخاطبان سخن مي‌گويد. تلاش بر اين بود كه 
انسانها به فطرت الهي‌شان باز گردند تا در آن صورت به هدف اصلي خود كه رهنمون 
ساختن انسان‌ها به سوي حقيقت است برسند. »روايت فتح« حكايت عاشقاني بود كه عشق، 
قلبشان را تا آنجا انباشته كه ترس از مرگ جايي براي ماندن نمي‌ديد. من در »روايت فتح« 
رو در بايستي را كنار گذاشتم و آنگاه حرف زدن را آغاز كردم كه عجب شجاعتي مي‌خواهد 
و با عقل انديشي و ژورناليسم جور در نمي‌آيد. اما من بايد عالم بسيجياني را روايت ميك‌ردم 
كه عاشق بودند و با قلبشان در عالم مي‌زيستند و عالم آنان عالم ظاهر نبود. آنان اهل باطن 

و حقيقت و معنا بودند«.

روايت فتح از ديدگاه حاتمي‌كيا
ابراهيم حاتمي يكا در جايي از آشنايي با »روايت فتح« اينگونه ياد كرده است: »وقتي با 
روايت فتح« آشنا شدم به كيباره دل سپردم به آدمهايي كه نيمه‌شب بر مي‌خاستند نماز شب 
مي‌خواندند و اشك مي‌ريختند. تشيكلات و گروه روايت فتح را كساني بنيان نهاده بودند كه 
به اعتقاد شهيد آويني خودشان با جنگ پيوند داشتند و بر حقايق جنگ پافشاري ميك‌ردند«.

حاتمييك‌ا همچنين گفته است: آويني به من مي‌گفت: براي ساختن مستند بايد رابطه قلبي 
با فضا داشته باشي اگر آن فضا و شرايط را باور نداشته باشي تصاوير به سراغ تو نخواهند آمد، 
تو بايد خود را مهيا كني. آنگاه به جبهه بروي و در آن فضا باشي. وقتي شرايط دروني تو فراهم 

شد آن موقع تصاوير سراغ تو مي‌آيند و در »كادرت« قرار مي‌گيرند.

آويني به روايت مدير مسئول سابق كيهان:
كيي از كساني كه قبل از شهادت آويني از مخالفان او بود و در زمان مديرمسئولي او 
در يكهان، مقاله‌هاي انتقادي عليه سيد مرتضي چاپ ميك‌رد، آقای سيد مهدی نصیری 
مديرمسئول فصلنامه‌ي »سمات« است. او كه به گفته‌ي خودش متنبه شده و از مروّجان 
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سرسخت سيد مرتضي شده در مقام تعريف و تمجيد از آويني مي‌گويد: 
»جرياني در كشور است كه مي‌خواهد آويني را فقط در حد كي مستندساز جبهه و 
جنگ مطرح كند و از بعد ديگر آويني ـ كه به نظر من مستند‌سازي او روايت فتحش با 
همه‌ي ارزش و عظمتي كه در جاي خود دارد ـ در برابر اين بعُد آويني اندك است و آن 
بعُد اين است كه آويني در مقوله‌ي غرب‌شناسي و دشمن‌شناسي و زمان‌شناسي كي حيكم 
و متفكر كم‌نظير و شايد بي‌همتا و بي‌نظير در روزگار ما بود. و بنده معتقدم كيي از راههاي 
مقابله با رخوت و خلاء فكري و فرهنگي موجود و مقابله با جنگ نرم فكري و نظري نظام 
سلطه عليه انقلاب اسلامي، ترويج آثار و افكار شهيد آويني در مقوله‌ي غرب‌شناسي بين 

جوانان و نسل دوم و سوم انقلاب است.
نكته‌ي ديگر كه لازم است بگويم اين است كه بنده بعد از شهادت آقاي آويني و با 
مراجعه‌ي جدي‌تر و جامع‌تر كه به آثار ايشان داشتم. متوجه عمق فكري ايشان شدم. من 
بعد از دوران مديريت در يكهان وقتي به مجله »صبح« آمدم به تدريج توجهم به موضوع 
غرب‌شناسي در ابعاد نظري و عميق آن جلب شد و در اين مرحله بود كه ارزش شخصيتي و 
فكري شهيد آويني برايم دهها برابر بيشتر شد. ديگر آويني در نگاه من در قامت كي حيكم 
غرب‌شناس و زمان‌شناس جلوه كرد كه به شدت امروز خلاء اين نوع نگاه به غرب و زمانه 
را حس ميك‌نم كه از اساسي‌ترين نياز‌هاي فكري انقلاب است. متأسفانه اين بعُد آويني به 

شدت مغفول واقع شده و يا به عمد از سوي عده‌اي مسكوت گذاشته شده است.
نكته‌اي ديگر كه شهيد آويني را ممتاز ميك‌رد اين بود كه ايشان گوي سبقت و نيز 
خلوص فكري را از همگان ربوده بود و با نگاهي بسيار نزدكي و همسو با مباني ديني، غرب 
و مدرنيته را نقد ميك‌رد. ايشان در كيي از نقد‌هاي خود بر نظام تعليم و تربيت مدرن و علوم 

انساني غرب چنين مي‌گويد: 
»وظيفه‌ي ما به عنوان علمداران راه انبياء در سراس��ر جهان امروز اين‌چنين اقتضا دارد 
��كه م��ا در نور بي‌نهايت قرآن ب��ه همه آنچه در ظلمات ام��روزي فرهنگ غرب به عنوان 
حقايقي مسلم، انگاشته مي‌شود، نگاهي دوباره بياندازيم و حجاب از حقايق برداريم. همه‌ي 
احكامي كه امروز در كتابهاي علوم انس��اني به نام علم در سراس��ر جهان اش��اعه ميي‌ابد، 
مع‌الاس��ف از ظلمات كنوني فرهنگ غرب منش��اء گرفته و راه جز به تركس��تان نمي‌برد. 
بازنگري اين احكام و گشودن حقايق در پرتو نور قرآن و روايات، قسمت اعظم از وظيفه‌اي 
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اس��ت كه ما در جهاد اعتقادي بر عهده داريم. مسئوليت ما در برابر حق، به جهاد نظامي با 
استكبار خاتمه نميي‌ابد و براي اشاعه‌ي فرهنگ اسلام در سراسر جهان، چاره‌اي نيست، جز 
اينكه ما با فرهنگ و فلس��فه‌ي غرب به جهاد برخيزيم، فرهنگ و فلسفه‌اي كه پشتوانه‌ي 

حيات سياسي استكبار و ريشه‌ي آن است.«
از  را در هيچ كي  اين عمق و خلوص  بنده  و  نگاه خيلي عميق و ديني است  اين 
كساني كه موضع انتقادي نسبت به غرب دارند، نديده‌ام. عمقي كه متأسفانه بسياري از 
تحصيلك‌ردگان حوزه هم به آن نرسيده‌اند. طرح بازگشت به نور معارف قرآن و روايات در 
آن سال ها از فردي كه حوزوي نبوده و به قول خودش كي موقعي هم در سنين جواني 
در عوالم روشنفكري سير ميك‌رده بسيار عجيب و در عين حال عظيم است. اين حرف، 
عمق فكري و حكمي اين مرد را نشان مي‌دهد. من هر وقت اين عبارت ايشان و بسياري 
از حرفهاي ديگر او را در باب غرب‌شناسي و زمان‌شناسي مرور ميك‌نم، بدون آنكه بخواهم 
اسطوره‌سازي كنم و آويني را غير ‌قابل نقد بدانم، با همه‌ي وجود در برابر روح بزرگ علمي 

و ديني اين مرد و شهيد عزيز احساس خضوع ميك‌نم.
در آخر بايد اذعان كنيم ثلمه‌ي فقدان آويني را هيچ كس نتوانسته پر كند. اساساً آويني 
هنوز شناخته نشده و عميق‌ترين حرف هاي او هنوز هم در حجاب است. آوينيِ انديشمند 
و متفكر و زمان‌شناس، خيلي عظيم‌تر از آوينيِ مستندساز و روايت فتح ‌ساز است. اگر در 
كارهاي سينمايي و تلويزيوني او برجستگي ديده مي‌شود اين تنها رشحه‌اي از تفكر عميق او 
درباره عالم و آدم بويژه عالم و آدم عصر جديد است. آويني را بايد دريابيم و تا به امروز تنها 

شايد كي لايه از لايه‌هاي عميق فكري او شناخته شده است.

حضور همه جانبه در تمام صحنه‌های انقلاب تا بيعت با رهبري
در حقيقت سيد تمام توانمندي هنري اش را چه قبل و چه بعد از انقلاب به محضر امام 
و رزمندگان و انقلاب اسلامي عرضه كرد. در دوران فعاليت هاي مطبوعاتي اش، اگر كسي 
عليه انقلاب مقاله مي‌نوشت سيد مرتضي جواب او را با كي مقاله مستحكم و مستدل مي‌داد، 
بدون اينكه به او ناسزايي بگويد. بدون اينكه او را مورد توهين قرار دهد با بياني رسا و بليغ 
سعي ميك‌رد او را هدايت كند و اگر قابل هدايت نبود ضربه‌اي كه او از ناحيه‌ي نوشتن وارد 

كرده بود با نوشتن پاسخ مي‌داد. سيد مرتضي كي بسيجي تمام عيار براي امام راحل بود.
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وقتي امام از دنيا رفتند ايشان همان خاكساري و سرسپردگي را كه به امام داشتند، براي 
مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... العظمي امام خامنه‌اي )مد ظله العالي( ابراز نمودند. 
مقاله‌ي »ديدم كه مي‌شناسيمش«  له رسيدند سه  بيعت خدمت معظم  براي  زماني كه 
را نوشت و در مجله‌ي سوره چاپ كرد. زماني كه به دستور رهبر معظم انقلاب »روايت 
فتح« را دوباره در سال 70 شروع كرد زير لواي پرچم امام و رهبر خويش در سرزمين داغ 
و لاله‌گون جنوب به آرزوي ديرينه خود كه همانا شهادت بود رسيد و نشان بسيجي بودن 

براي رهبرش را با خون خويش امضا نمود.

شهيد آويني و حمايت از ولايت فقيه و حكومت ولايي:
آنجايي كه شهيد آويني بيشتر با روشنفكري پنجه در پنجه افكند و ايستادگي كرد و اين 
مقابله هم بسيار مؤثر واقع گرديد، در حوزه ولايت فقيه بود. يعني بحث ولايت فقيه و بحث 
مديريت فقهي‌ كه در مقالات ايشان موجود است. آن زمان برخي نشريات كه آبشخور غربي 
داشتند در نفي حكومت اسلامي و حكومت ولايي و مديريت فقهي قلم‌فرسايي ميك‌ردند 
و از طرفي نيز پيدايش گلاسنوست و پروستاركياي فرهنگي در ايران به اين مباحث دامن 
مي‌زد. اينجا بود كه سيد مرتضي آويني ‌كيتنه در مقابل آنها ايستاد و با بيان رسا و بليغ و 
مستدل خود با آنها احتجاج ميك‌رد به گونه‌اي كه آنها را به تسليم و اعتراف وا می داشت. 
به عنوان مثال اگر كسي مقاله‌اي تحت عنوان »حكومت آسان« عليه جمهوري نوپای 
اسلامي مي‌نوشت، شهيد آويني در پاسخ او مقاله‌اي در مجله‌ي سوره تحت عنوان »تحليل 
آسان« مي‌نوشت و پاسخ آن فرد را به طور مستدل و مستوفا مي‌داد. با رجوع به اين دو 
مقاله مي‌توان نحوه‌ي احتجاج و استدلال سيد مرتضي آويني را كه از يقين و دل روشن و 
باطراوت او مي‌تراود ديد. سيد مرتضي پاي كار بود و پاي كار ماند تا شهيد شد و مي‌خواست 
با اين كارش به همه بگويد: من اين مقدار پاي كار هستم تا مبادا از ائمه عليهم‌السلام و در 

دوران غيبت از ولي فقيه محروم نشويم.
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آيا مي‌توان براي آويني شأنيت اجتماعي يا جايگاه خاص اجتماعي 
تصور كرد؟

شهيد آويني كي هنرمند شيعه بود. مثل هنرمندان شيعي كه در دوران ائمه عليهم‌السلام 
بودند و به امر خطير ولايت مي‌پرداختند. وي قلندري است كه شب و روزش را در امر ولايت 
صرف ميك‌رد. سيد مرتضي جزء رندان عالم بود. سالك الي اللهّي بود كه هر كس او را 
مي‌ديد، ديگر خودي نداشت به اصطلاح در خودش نبود. جذب اين وجود مقدس مي‌شد و 
حرفي كه او مي‌زد قبول ميك‌رد. بسياري از كساني كه در طول زندگي‌شان به سيد مرتضي 
برخوردند، زندگي‌شان عوض مي‌شد. علت اين تغيير چه بود؟ علت اين تغيير يكمياگري آويني 
بود. يعني نگاهش مس وجود افراد را طلا ميك‌رد. با نگاهش به زندگي افراد جهت مي‌داد. 
افراد عاقلانه به دنبال شهيد آويني نمي‌رفتند، بلكه در كي تصرف فراتر از عقل، تحت تاثير 
عمل او قرار مي‌گرفتند و دنباله رو راه و انديشه او مي‌شدند. به عبارتي، ميداني از محبت و 
عشق دور سيد مرتضي بود كه اين ميدان، افراد را به خودش جذب ميك‌رد. لذا نمي‌توان براي 

آويني شأنيت به طور خاص يا جايگاه خاص اجتماعي ترسيم كرد.

شهيد آويني در كلام رهبر معظم انقلاب
ايشان  آويني فرمودند: كارهايي كه  فعاليت‌هاي شهيد  انقلاب درباره‌ي  رهبر معظم 
داشتند نبايد زمين بماند. اين كارها، كارهاي با ارزشي بود. معلوم مي‌شود ظرفيت خيلي 
بالايي داشتند كه اين قدر كار و اين همه را به خوبي انجام مي‌دادند. مخصوصاً اين »روايت 

فتح« چيز خيلي مهمي است.
معظم له دو هفته پس از شهادت سيد مرتضي آويني در ارديبهشت سال 72 در ديدار با 
خانواده‌ي اين شهيد فرمودند: »كي مسئله اين است که آن كاري كه ايشان كرده‌اند و حاضر 
و آماده است چگونه از آن بهره‌برداري شود. كي مساله هم اين است كه كار ادامه پيدا كند. 
آن روز كه ما از اين آقايان خواهش ميك‌رديم و من اصرار ميك‌ردم كه اين »روايت فتح« 
ادامه پيدا كند درست نمي‌دانستم، چگونه ادامه پيدا كند. بعد كه برنامه اجرا شد ديديم همين 
است. يعني زنده كردن ارزش‌هاي دفاع مقدس در خاطره‌ها. آن خاطره‌ها را كييكي‌ي از 
زبان‌ها بيرون كشيدن و آنها را به تصوير كشيدن و آن فضاي جنگ را باز آفريني كردن. اين 
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كاري بود كه ايشان انجام مي‌داد و هرچه پيش‌تر مي‌رفت بهتر مي‌شد. يعني پخته‌تر مي‌شد. 
چون در اين زمينه كار نشده بود غير از اين بود كه بروند در ميدان جنگ و با رزمنده حرف 
بزنند. آن كار خيلي آسان‌تر بود؛ اين كار، هنري‌تر و دشوارتر و محتاج تلاش فكري و هنري 

بيشتري بود كه اول ايشان شروع كرد و بعد كم كم بهتر و پخته شد.«
حضرت آيت ا... خامنه‌اي حفظه‌الله همچنين فرمودند: »من حدس مي‌زنم اگر ايشان زنده 
مي‌ماند و ادامه مي‌داد اين كار خيلي اوج پيدا ميك‌رد حالا هم اين برنامه دنبال شود. تازه در 
همين ميدان هم منحصر نيست، بعضي باز آفريني‌ آن فضا از راه خاطره‌ها، كيي از اين كارهاست 

در باب جنگ و ادامه برنامه »روايت فتح« كارهاي ديگري هم شايد بشود انجام داد.«
رهبر معظم انقلاب در ادامه مي‌فرمايند:

»من با ايشان خيلي كم هم صحبت شدم. منتها آن گفتارهاي تلويزيون را از سال‌ها 
پيش مي‌شنيدم و به آنها علاقه داشتم. هرچند نمي‌دانستم كه ايشان آنها را اجرا ميك‌ند، 
ولي در ايشان همواره نوري مشاهده ميك‌ردم. من كي نور و كي صفا و كي حالت روحاني 
در ايشان حس ميك‌ردم و همين‌جور هم بود. همين‌ها هم موجب مي‌شود كه انسان بتواند 

به اين درجه رفيع شهادت برسد.« 
رهبر معظم انقلاب همچنين فرمودند: »اگر ما به حوزه‌ي آن شهادت و شهيد و خانواده‌ي 
شهيد نزدكي ‌شويم براي خاطر خودمان است. بنده خودم احساس احتياج ميك‌نم. براي ما 
افتخار است كه هرچه مي‌توانيم خودمان را به حوزه‌ي شهادت و اين شهيد نزدكي كنيم.«

حضرت آيت ا... خامنه‌اي )مدظله‌العالي( خطاب به خانواده شهيد آويني فرمودند: وقتي شما 
مي‌دانيد كه فرزندتان در پيشگاه خداي متعال در درجات عالي پرواز ميك‌ند، يعني آن چيزي كه 
همه عرفا و اهل سلوك و آن سرگشته‌هاي وادي عشق و شور معنوي و عرفاني كي عمر به 
دنبالش گشته‌اند و دويده‌اند، او با اين فداكاري و اين شهادت به دست آورده و رضوان و قرب 

الهي را درك كرده است، خوشحال مي‌شويد كه فرزندتان به اينجا رسيده است.«
سيد مرتضي آويني در 20 فروردين 1372 به همراه همكارانش براي ساخت مجموعه 
تلويزيوني »روايت فتح« به منطقه عملياتي فكه رفته بود كه بر اثر برخورد با مين خنثي 
نشده كي پاي خود را از دست مي‌دهد، اما بر اثر شدت خونريزي در راه بيمارستان به لقاء 

معبود مي‌شتابد.
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خاطره‌اي از مظلوميت شهيد آويني
نويسنده وبلاگ »خاطرات جبهه« در وبلاگ شخصي خود  آبادي  آقاي حميد داود 
آورده است: صدايش خيلي دلنشين و آرام بخش بود. به قول آن عزيز دل: »حتي اگر از 
عمليات ناكام و شكست خورده برنامه مي‌ساخت و سخن مي‌گفت همچنان شيريني فتح را 
در ذائقه‌ي خود حساس ميك‌رديم« خيلي دوست داشتم صاحب آن صداي زيبا را بشناسم 
و ببينم. فكر كنم پاييز 1371 بود. هنوز آتش حمله‌هاي دشمن آن‌چنان پر حجم نشده بود. 
دم غروب بود كه با دو سه تا از دوستان اهل ادب و هنر!! روي تخت‌هاي حياط حوزه‌ي 
هنري نشسته بوديم و چايي سر ميك‌شيديم. از دور كسي پيدا شد كه با ديدنش خيلي ذوق 
كردم. دومين باري بود كه مي‌ديدمش. چند روز قبل همين‌جا براي اولين بار ديده بودمش. 
جلو آمد. طبق عادت با همه سلام و احوال‌پرسي كرد به ما كه رسيد به احترامش برخاستم 
و با لبخند با او دست دادم. بغل دستي‌ام كه هم‌چنان دود سيگار را به بيرون مي‌داد بر 
نخاست و در برابر سيد مرتضي كه دستش را دراز كرده بود با بي‌اهميتي در حاليك ه رويش 
را برگردانده بود فقط به او دست داد و سيد چند قدمي دور نشده بود كه اين مثلًا رفيق 
ما شروع به فحاشي كرد و هرچه فحش ناموسي بلد بود نثار سيد كرد. هرچه گفتم مرد 
مؤمن اگر حرف‌ها و نظراتش را قبول نداري به خودش فحش بده به ناموسش چكيار داري. 
او وقتي ناراحتي من را ديد لج كرد و به فحاشي‌اش ادامه داد. وقتي فروردين 1372 سيد 
مرتضي در بيابان‌هاي فكه آسماني شد، كيي از اولين كساني كه در  وصف سيد مرتضي 
مقاله زد او بود. وقتي ديدم عكس بزرگ از سيد در اتاقش زده و درباره حسنات سيد منبر 

مي‌رود به ياد آن غروب تلخ افتادم و فقط سوختم.

برخي از تراوشات فكري و قلمي سيد مرتضي
ـ انقلاب اسلامي مقدمه و آغاز توبه و بازگشت بشر، به همان عهد نخستين او با پروردگار 

است.
ـ ما چون در مواجهه با غرب قرار داريم بايد غرب را بشناسيم و با آن مقابله كنيم. بايد غرب 

را بشناسيم تا بدانيم چگونه بايد با آن مقابله كنيم.
ـ ماهيت تمدن غرب، ظلمت و تاركيي است، چنانچه ذكر الله را كه نور است در اين فضاي 

تاركي منتشر كنيم؛ آن پايه‌هاي ظلمات و تاركيي فرو مي‌ريزد.
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ـ ما هرچه جلوتر برويم كار ما سخت‌تر مي‌شود، راه نجات ما در تبعيت از ولايت فقيه است 
تا انشا الله خداوند امر خودش را براي ما برساند.

ـ هنر آن است كه بميري قبل از آنكه بميرانندت و مبداء و منشاء حيات آنانند كه اين‌گونه 
مرده‌اند.

ـ هنر بايد آفاق تذكر باشد نه عرصه تفنن كه در اين صورت اين هنر است كه بايد در 
خدمت اسلام باشد.

شأن هنرمند آیينه‌گي است. شأن هنرمند با هر زاويه كه دارد اين است كه صيقلي باشد، كه 
بتواند در برابر وقايع آیينه‌گي كند. و اين آیينه‌گي همان هنر اوست.

ـ ولايت فقيه براي آنان كه در حقانيت اسلام دچار ترديد نيستند و در التزام عملي نسبت 
به آن نيز اهمال روا نمي‌دارند ـ همان طور كه گفتم ـ امري است كه تصور آن بي‌درنگ 

موجب تصديق است.
ـ جاذبه خاك به ماندن مي‌خواند و آن عهد باطني به رفتن... عقل به ماندن مي‌خواند و 
عشق به رفتن... و اين هر دو را خداوند آفريده است تا وجود انسان، در آوارگي و حيرت 

ميان عقل و عشق معنا شود. 
ـ سلامتِ دنيا، بيماري است و بيماري‌اش شفا و سلامت، چرا كه بنيان دنيا در عادات است 

و سلامت حقيقي، هر چه هست در ترك و عتق از ملكات 
ـ عالم همه در طواف عشق است و دايره‌دار اين طواف حسين عليه‌السلام است. 

ـ اين جا كربلا، در سرچشمه‌ي جاذبه‌ايي كه عالم را به محور عشق نظام داده است.
ـ عالم ما، عالم نسبت‌ها و مقادير است و بالطبع، تصاوير اشيا بيش از هر چيز بر »مناسبتي« 
دلالت ميك‌نند كه بين ما و آن اشياء وجود دارد و اين مناسبت هر چه باشد ما را از رسيدن 

به آن »مدلول حقيقي«‌ باز مي‌دارد. 
ـ هنرمند رازدار خزائن غيب است و زبان او زبان تمثيل و تمثّل است. پس بايد رمز و راز ظهور 
حقايق متعالي و يكفيت حضور و ظهور امر قدسي را در جهان بشناسد. او بايد با بصيرت قلبي 

راز تمثيل حقايق ملكوتي را بيابد و اين يافتن به معني »علم پيدا كردن« نيست.
ـ مردمان مسافر كاروان مرگند، اما خود نمي‌دانند. مرگ، كاروان‌دار سفر زندگي است و 

كجاوه ثابت مي‌نمايد، اما كاروان در سفر است. 
ـ عاشقان، عاشق بلايند. دُر حيات، در احتجاب صدف عشق است و آن را جز در اقيانوس 
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بلا نمي‌توان يافت. در ژرفاي اقيانوس بلا، عاشقان غواصان اين بحرند و اگر مجنون نباشد 
چگونه به دريا زنند؟ 

‌ـ مگر عشق را جز در هجران و فرقت و غربت مي‌توان آموخت؟ پس اين درد فراق همه 
هستي آدمي است و مايه‌ي اصلي هنر نيز همين غربت است كه با اوست از آغاز تا انجام. 
‌ـ زمين سراسر صحراي عرفات است تو همان آدمي كه با خطاب »اهبطوا« بر اين سياره‌ي 
رنج فروافتاده‌اي. عرفات مثالي از حقيقت زمين است كه تمثيلي‌افته مشقت جوع و عرياني 
و تشنگي و سوز آفتاب و... آن خطاب را تو از ياد برده‌اي، اما آدم به ياد داشت كه آن همه 

گريست تا بازش پذيرفتند. 
ـ »ترك هوش كن« كه هوشي��ار در خوديِ خود اسي��ر اس��ت و تا خود، باقي است يار از تو 
مي‌رمد. بيهوده نيس��ت اين همه عاش��قان از عقل مي‌نالند. عقل عقال اس��ت و جان را از 
پاي‌بست،‌ خاك ميك‌ند و تا عقل باقي است،‌ خود، از ميانه برنمي‌خيزد و مستان در جستجوي 
بی‌خودي به مستي رو مي‌آورده‌اند، كه مستي و بي‌خودي با هم‌اند، مستي زوال عقل است از 

اين روي همره بي‌خودي است. 
ـ هنر، زمزمه‌ي مستي است و خودآگاهان را حاجتي بدين زمزمه نيست. سوز آتش درون 
است كه در سخن مي‌ريزد و آن را كه اين آتش ندارد گو بسوزد كه شعر سوز جگر است و 

آه دل و اشك چشم... و اين همه را جز به غريبان و شيداييان عطا نكردند. 
ـ بلبل، شيداي گل است و اين آواز و الحان كه از او مي‌جوشد، ناله‌ي شيدايي است كه 
از ملكوت نازل مي‌شود، بلبل نيز مطرب ملكوت است و حافظ نيز. و هر كس كه شعرش 

ناله‌ي شيدايي است و درد فراق دارد. 
ـ عاقل درد فراق ندارد و عقل در اين وادي لايعقل است. از عشق بازپرس كه شرح اين 

مشكل را جز او كس نمي‌داند. 
ـ حقيقت وجود انسان روح‌ الهي اوست كه چون خورشيدي منير در پس حجاب بدن حيواني 
و تعلقات گران‌بار دنيايي‌اش پنهان مانده است. چگونه مي‌توان بي‌واسطه‌ي حجب، چشم 

در نور خورشيد دوخت؟ 
ـ تقواست كه انسان را به اخلاص مي‌رساند و با اخلاص درهاي حكمت نيز بر قلب گشوده 

مي‌شود. 
ـ حافظ شيرازي تجلي حُسناي حقيقت وجود را در پياله‌ي احوالات و اوقات خويش ديده 



روایت گر عشق

32

است و به مقامي رسيده كه ديگر همواره در سبحات جلوه‌ي يار غوطه‌ور است و اين مراد 
او از »شرب مدام« است. 

ـ نيازهاي حيواني آدميزاد لاجرم او را از وصول به غايات فطري خويش كه تعالي روحاني 
است، باز خواهد داشت. نيازهاي حقيقي انسان في‌الحقيقه نيازهاي فطري اوست. 

ـ انسان امروز از غايات آفرينش خويش در غفلت است و در سايه‌ي اين غفلت، بهشت 
خويش را در زمين مي‌جويد »افمن يمشي مكبا علي وجهه اهدي امن يمشي سويا علي 

صراط مستقيم.«1
ـ حيكم، عالم را سراسر، رازي نامكشوف بيند و دريابد كه حقيقت مقصود، وصول است نه 

حصول. بالهاي اشتياق وصل را بايد گشود كه با پاي حصول نمي‌توان بر آسمان برسد. 
ـ اهل نظر اگر عقل را در برابر عشق نهاده‌اند از آن است كه عقل اهل اعتبار است و درك 
و وصف، و محرمِ راز نيست؛ اگر منكر راز نشود. او را همين قدر مي‌رسد كه دريابد رازي 
هست و ديگر هيچ. راز لايدرك و لايوصف است و بيرون از حدود اعتبارات عقل چشمه‌اي 
مكنون در ظلمات وادي حيرت. اما عقل از حيرت مي‌گريزد. عقل گرفتار عالم حدوث است 
و از تفكر در قدم مي‌گريزد. چرا كه آن راز به تفكر گشوده نمي‌شود. عقل در جستجوي نور 

است و راز، پرده‌‌نشين سياهي‌هاي ناكجاآباد غيب هويت. 
‌ـ آزادي انسان در آزادي از تعلقات انساني است و آن آزادي كه در غرب گويند، قبول بندگي 
عادات و تعلقات است و عين اسارت و نه عَجب كه از خصوصيات اصلي دنياي امروز كيي 
هم اين است كه الفاظ را وارونه به كار مي‌‌برند. مي‌گويند »آزادي« مرادشان »اسارت« است 
مي‌گويند »عقل« و مرادشان »وهم« است. مي‌گويند »انسان« و مرادشان »حيوان« است و 
مي‌گويند »تكامل« و مرادشان »هبوط« است و مي‌گويند »علم« و مرادشان »جهل« است 

و قس عليهذا. 
ـ تخيل بال پرواز است. وحي و الهام هم مي‌توانند رحماني باشند و هم شيطاني. خيال هم 
مي‌تواند مثل كبوترهاي سفيد در آسمان آبي حريت پرواز كند و هم مي‌تواند مثل خفاشي 

سياه از سقف مغازه‌ي تاركي نفس اماره وارونه آويزان شود. 
‌ـ بعد از مرگ نيز انسان در عالم اعمال خويش زندگي ميك‌ند. 

ـ انسان درون خودش زنداني است، اما اين زندان نفس را مي‌توان آن همه وسعت بخشيد 

1.سوره ملک، آیه 22
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كه آسمان و زمين را در بر گيرد. 
ـ انسان اگر بتواند »خود« را در »خدا« فاني سازد، نورالانوار طلعت شمس حق، از او نيز 

متجلي خواهد شد و عزت و عظمتي خواهد يافت بي‌نهايت.
ـ زندان تعلقات و عادات، دنيايي تنگ‌تر و تار‌كيتر از گور است. و »خيال« نيز بالتبع يا 

»براق بلند‌پرواز معراج« است يا ... خفاش روز كور مغازه‌ي تنهايي... .
ـ هنرمند رويي به عالم غيب دارد و رويي به عالم شهادت. با آن روي، خورشيدي منير است 
و با اين روي، قمري مستنير در شب ظلماني كره‌ي ارض. اما كدام هنرمند؟ هل يستوي 
الاعمي و البصير ـ هنرمند از آسمانيان مي‌گيرد و بر زمينيان مي‌بخشد. پس سينه‌اش بايد 
قابليت نزول ملائكه‌اي را داشته باشد كه واسطه‌ي الهام هستند. سينه‌ي تنگ كوردلان 

كجا و آسمان بيك‌ران كجا.
ـ آنچه هنرمند مي‌پردازد نقشي است كه از غيب در آينه‌ي جمال او اشراق يافته است و 
اگر هنرمند از شواغل و تعلقات دنيايي اعراض نكند و اهل جذبه‌ي عشق نباشد آن جانب 

را نخواهد يافت.
او  امتياز  پرندگان و وجه  بلبل است در ميان  انسان‌ها همچون  ـ هنرمند در ميان ساير 
نزد  اما همچنان كه در  از شيدايي، شيدايي حق است.  نيز در »شيدايي« است و مرادم 
غالب انسان‌ها القائات نفس از دعوات شيطان تشخيص‌پذير نيست، چه بسا كه »شيفتگي 

شيطان« با شيدايي حق مشتبه شود و غالباً چنين است.
ـ ‌گمنامي براي شهوت‌پرست‌ها دردآور است. اگر نه همه‌ي اجرها در گمنامي است. تا آنجا 

كه فرموده‌اند: آنگونه در راه خدا انفاق كن كه آن دست ديگرت هم با خبر نشود.
ـ زمان بستر جاري عشق است تا انسان‌ها را در خود به خدا برساند و تمامي‌ آنچه در زمان 

حدوث ميي‌ابد باقي است.
ـ ياران شتاب كنيد... گويند قافله‌اي در راه است كه گنهكاران را در آن راهي نيست آري 

گنهكاران را راهي نيست، اما پشيمانان را مي‌پذيرند.
ـ بسيجي عاشق كربلاست و كربلا را تو مپندار كه شهري است در ميان شهرها و نامي 
است در ميان نام‌ها. نه كربلا حرم حق است و هيچ كس را جز ياران امام حسين عليه 

السلام راهي به سوي حقيقت نيست. كربلا ما را نيز به خيل كربلائيان بپذير... .
ـ با بهاران، روزي نو مي‌رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاري نو. اكنون كه جهان و 
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جهانيان مرده‌‌اند آيا وقت آن نرسيده است كه مسيحاي موعود سر رسد؟ »و يحيي الارض 
بعد موتها.«

ـ جاذبه خاك به ماندن مي‌خواند و آن عهد باطني به رفتن. عقل به ماندن مي‌خواند و عشق 
به رفتن... و اين هر دو را خداوند آفريده است تا وجود انسان در آوارگي حيرت ميان عقل 

و عشق معنا شود. 
ـ اما با اين همه، غربت سيدالشهدا عليه السلام، عجب جانسوز است! ديگر جايي براي اين 
»اي كاش‌ها« و »اگرها« نيست... كاروان كربلا در راه است و اگر تو را هوس كرببلاست، 

بسم‌ الله... .
ـ هيچ شنيده‌اي كه مرغي اسير، قفس را هم بردارد و با خود ببرد؟

ـ راه كاروان عشق از ميان تاريخ مي‌گذرد و هر كس در هر زمره كه مي‌خواهد ما را بشناسد 
داستان كربلا را بخواند. اگر چه خواندن داستان را سودي نيست، اگر دل كربلايي نباشد.

ـ زندگي زيباست، اما شهادت از آن زيباتر است. سلامت تن زيباست، اما پرنده‌ي عشق، تن 
را قفسي مي‌بيند كه در باغ نهاده باشند... .

ـ بعضي‌ها ما را سرزنش ميك‌نند كه چرا دم از كربلا مي‌زنيد و از عاشورا. آنها نمي‌دانند كه 
براي ما كربلا بيش از آنكه كي شهر باشد كي افق است كه آن را به تعداد شهدايمان فتح 

كرده‌ايم، نه كي بار نه دو بار ... به تعداد شهدايمان.
ـ زندگي به خون وابسته است و پكير تاريخ، بي‌خون خدا،‌ مرده‌اي بيش نيست و سر مبارك 

امام شهيد بر فراز ني رمزي است ميان خدا و عشاق. يعني كه اين است بهاي دينداري.
ـ اي شقايق‌هاي آتش‌گرفته، دل خونين ما شقايقي است كه داغ شهادت شما را بر خود دارد. 

آيا آن روز نيز خواهد رسيد كه بلبلي ديگر در وصف ما سرود شهادت بسرايد؟
اما كلام  امن، مرثيه‌اي بسرايم.  ـ مي‌خواهم در رثاي شما اي كبوتران خونين‌بال حرم 
زمين‌گير است و كبوتر شكسته‌بال من نيز آسمان را تنها در خيال مي‌پرورد. كلام اسير قفس 
ماهيات است و عقل اسير دام كلام و آن‌جا كه شما بال كشيديد پر جبرئيل عقل مي‌سوزد. 
آن‌جا جزء نبي عشق را بار نمي‌دهند جزء او و اوصيايش، يعني آنان كه ضمير نسبيت را به 
آسمان اطلاق پيوند مي‌دهند. ديگر يكست كه بتواند بر معراج انقطاع كامل پاي‌ نهد و چشم 
دلش به ضياء نظر به غيب الغيوب ذات نور يابد و اين چنين از صدر المنتهي اسماء و صفات 
درگذرد و به معادن پنهان عظمت اتصال يابد و روحش به ذات عزيز قدوس تطبيق پيدا 
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كند. نه تنها آن كس از رثاي شما اي كبوتران خونين‌بال حرم امن برمي‌آيد كه بتواند كلام 
را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد و اگر چنين است بگذار آن »يار غايب« مرثيه‌خوان شما 

باشد كه جزء او هيچ تناونده‌اي راه هاي آسمان را نمي‌شناسد.

شهید آوینی از دیدگاه شخصیت ها

آويني از دیدگاه استاد دکتر رضا داوری:
آوینی در زمره ی کسانی بود که هر چه به ایشان نزدیک تر می شدی، آنان را از آنچه 
می پنداشتی بهتر و بزرگ تر می یافتی. کسانی هم هستند که ظاهر آراسته و موجه دارند، و 
همه خوبی ها را به خود می بندند، و حتی از نام نیک نیکان بهره برداری می نمایند و اگر لازم  

شود در ستایش فضیلت نیز، داد سخن در می دهند.
اما آوینی کسی بود که هر چه به او نزدیک تر می شدی بزرگیش بیشتر ظاهر می شد، 
زیرا اهل تظاهر و ریا و خودنمایی نبود. او برای مزد کار نمی کرد، با اینکه تواضع بسیار 
داشت، با نظر سرد و بی اعتنا به رنگ های تعلق می نگریست و به این جهت آرام و با وقار 
بود، نگاه آوینی گاهی نیز به نگاه پرسش گر اهل هنر و فلسفه مبدل می شد. او نظم و ترتیب 
عجیبی داشت و هیچ وقت خلف وعده نمی کرد. فقط یک بار و برای آخرین بار به وعده 
وفا نکرد. روز چهارشنبه 18 فروردین از هم جدا شدیم، گفت: پنج شنبه به فکه می روم و 
سه شنبه یا چهار شنبه هفته آینده می آیم تا یکدیگر را ببینیم، نوشته ای هم از کیفش در آورد 
و به من داد و گفت: »این نوشته، ناتمام است. آن را بخوان.« گفتم: »بهتر نیست آن را تمام 
کنی؟« گفت: خیر، آن را به من داد و خداحافظی کرد و رفت و این یادگار او اکنون پیش 
من است. سه روز بعد خبر شهادتش را آوردند، خبری که او نیز لایق آن بود، اما آوینی و 
مرگ بیگانه نبودند. مرگ چون قهر و عظمت دارد، آدم‌های کوچک و ضعیف را مرعوب 
می‌کند، اما آن که بزرگ است با مرگ انس می‌گیرد. ما از دوستی بازمانده‌ایم که وجودش 
مایه ی اطمینان خاطرمان بود، او با درک مستقیم و با شجاعت خود به قلب خطر می‌رفت و 
دشواری کارها را می‌آزمود و درک می‌کرد و انحراف‌ها و انواع و اقسام آن را تشخیص می‌داد 
و می‌شکافت... اگر از من بپرسند که چه چیز مایه بزرگی آوینی بود، می گویم ایمان پاک 
و دل صاف وی و بصیرتی که با آن می توانست باطن عالم کنونی را بشناسد و به نسبتی 
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که بشر با آن دارد، دست یابد، و البته این تذکر استعداد شهادت را در او بیشتر کرده بود.  

آوینی از دیدگاه محمد مددپور
چند سال پيش اولين بار با چهره‌اي نوراني در دفتر مجله سوره آشنا شدم كه از همان 
آغاز آشنايي، ياد آن روايتي كه مي‌گفت: »ارواحي كه در آسمان به هم تقرب مي‌جويند، در 
زمين كيديگر را ميي‌ابند. او كسي بود كه كتاب حكمت معنوي و ساحت هنر، را بي‌آنكه 
نامي از او ببرم تقديمش كرده بودم، زيرا روح او صورت آن جهاني و مظهر بسيجيان گمنامي 
بود كه با معرفت به فقر ذاتي خويش، براي فتوح و گشايش ساحت اقدس و مقدس اسلام 
و فروبستگي ساحت قدس آخرين مرتبه كفر و مظهر عقل منحوس آخرالزمان به جهادي 
حقيقي برخاسته بودند، يادم مي‌آيد كه قبل از ديدار او صداي دلنشين و آسماني‌اش را در 
روايت فتح شنيده بودم. روايتي بي‌سابقه در عالم ديجور اكنون زده. او در همه آثارش نشان 
داد كه با زبان تفكر آشناست، و تفكر معنوي و روح ديانت و دين‌ورزي را پاس مي‌دارد. 
همواره در خلوت خويش به شهادت مي‌انديشيد و به شهر آسماني كه نام آخرين ابداع هنري 
او بود. در حالي كه نزد كيترين دوستانش از ميان خلق رفته و به معشوق ازلي پيوسته بودند، 
همواره نوعي دلتنگي،‌ مرگ آگاهانه و احساس ترس آگاهانه وجودش را در برمي‌گرفت و او 
را از عالم كثرت عامه ميك‌ند. اين دلتنگي حيرت‌آميز در خبر شهادت فلاحت‌پور در لبنان 
قتلگاه شهيدان مظلوم كه روز كيشنبه  آشكار گرديد و بي‌ترديد سرزمين آسماني فكه، 
و  آسماني  دلتنگ شهر  و  بي‌قرار  بيشتر  را  او  از آن سخن مي‌گفت،  فروردين(  )پانزدهم 
ملكوت كرده بود. دوبار از او خواسته بودم مرا با خود به مناطق جنگي ببرد اما او كي بار در 
جوابم گفته بود: »در شأن شما نيست كه ميان خاك و هنگام حمل و نقل ابزار فيلمبرداري 
در آنجا باشيد، اما بار دوم تحويلًا بودنم را پذيرفت. آخرين بار،‌ روز سه‌شنبه او را در دفتر 
مجله ديدم، چهره‌اي مشحون از بارقه‌هاي نور و لبريز از بهجت مواجهه سكرآميز با روح 
قدسي و اكتشاف حقيقت )چند كلمه اي در باره مقاله دفاع از تفكر و شاعري كه به عنوان 
درخت گفتگوي »اشپكيل« با »هايدگر« نوشته بودم و قرار بود در شماره ارديبهشت ماه 
چاپ شود، با او سخن گفتم او نگران بود كه با آوردن تصوير هایدگر بر روي جلد مجله، از 
سوي اغيار متهم به هايدگري بودن شود، و من گفتم كه دفاع از تفكر و شاعري معنوي، 
به معني پرستش هايدگري نيست،( شش ماهي بود كه روزنامه نمي خواندم، ارتباط تلفني 
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من نيز بسيار كم بود، و از اخبار كم و بيش از طريق راديو و تلويزيون آگاه مي شدم. اما 
گویي شهادت سيد تا ظهر براي دستگاه هاي تكنكيي مغفول مانده بود، من هم تا صبح 
شنبه ساعت نه و سي دقيقه صبح بي‌خبر ماندم تا اينكه به دفتر مجله تلفن كردم. به من 
خبر شهادت او را دادند. گويي صاعقه‌اي مرا زد و مدهوشم ساخت. مگر ممكن است؟ او را 
سه‌شنبه قبل از سفر شهادتش ديده بودم. اما حقيقت داشت،‌ سرانجام مرتضي به سفر شهر 
آسماني رفته بود، آنچه براي آن دلتنگي ميك‌رد تا به دوستان ازلي خود بپيوندد. و در محفل 
قدسيان سكني گزيند در حالي كه هنوز ما به خاك چسبيده‌ايم و دائماً از تفكر معنوي و 

مرگ آگاهي دم می زنیم.

آوینی از دیدگاه سید مهدی شجاعی
در این حال و روز که بندها ترنم ماندن دارند و زنجیرها سرود نشستن می خوانند، کندن 
چه کار سترگی است، پر کشیدن چه با شکوه است و پیوستن چه شیرین و دوست داشتنی، 

کاش با تو بودیم وقت قِرآن انتخاب تو با انتخاب حق.
کاش با تو بودیم آن زمان که دست از این جهان می شستی و رخت خویش از این ورطه 
بیرون می کشیدی. کاش با تو بودیم آن زمان که فرشتگان، تو را بر هودج نور می گذاشتند و 
بال های خویش را سایه بان زخم های روشن تو می کردند. کاش با تو بودیم آن شام آخر که 
سالارمان، ماه بنی هاشم علیه السلام، به شمع وجود تو پروانه سوختن داد. گریه ما، نه برای 
رفتن توکه برای جا ماندن خویش است. احساس می کنم که در این قیل و مقال، چه قال 

گذاشته شده ایم، چه از پا افتاده ایم، چه در راه مانده ایم چه در خود فرو شکسته ایم.
احساس می کنم آن زمان که تو دست بر زانو گذاشتی و یا علی گفتی، ما هنوز سر بر 
زانو نهاده بودیم. گریه ما، نه برای »رجال صدقوا ما عاهدوالله« است. گریه ما، نه برای 

»فمنهم من قضی نحبه« است. گریه ما، گریه جگر سوز »فمنهم من ینظر« است.
ای خدا! به حق آن امام منتظرت، نقطه شهادتی بر این جمله طویل انتظار ما بگذار که 
طاقتمان سر آمده است، تابمان تمام شده است، توانمان به انتها رسیده است، کاسه صبرمان 
سر ریز شده است و خیمه انتظارمان سوخته است مرتضی! ای همسفر تابناک مدینه! مگر 
نه ما یک ماه تمام، پا به پای هم طواف کردیم؟ مگر نه ما یک ماه تمام در کوچه پس 
کوچه های مکه و مدینه، چشم در چشم در غربت ولایت گریستیم؟ مگر نه ما یک ماه 
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تمام، نفس در نفس به مناجات نشستیم و شهادت هم را از خدای هم خواستیم؟ این چه 
گران جانی بود که نصیب من شد و آن چه سبکبالی که نصیب تو. چرا به خدا نگفتی که 
خارهای گل را نتراشد؟ چرا به خدا نگفتی که میوه های نارس و آفت زده را هم دور نریزد؟ 
چرا به خدا نگفتی که برای چیدن گل، بر روی علف های هرز پا نگذارد؟ چرا به خدا نگفتی 

که پشت در هم کسی ایستاده است. چرا به خدا نگفتی .....
اما اکنون از این شکوه ها چه سود؟ تو اینک بر شاخسار بلند عرش نشسته ای و دست 
نگاه ما حتی به شولای شفاعتت نمی رسد. مرتضی، دست فروتر بیار و این دست خسته را 
بگیر. شاخه ها را خم کن تا در این بال شکسته نیز اشتیاق پرواز و امید وصال زنده شود. درد 
ما، درد فاصله هاست. مرتضی! قبول کن که تو در اینجا و در کنار ما هم، اینجایی نبودی. 
دمای جان تو با آب و هوای این جهان سازگاری نداشت. کدام ترازو می توانست به توزین این 
همه انتظار بنشیند؟ کدام شاهین می توانست این همه شور و عشق را نشان دهد. کلامت از 
آن روی بر دل می نشست و روایتت از آن جهت رنگ حقیقت داشت که از سر وهم و گمان 
سخن نمی گفتی. دیده های خویش را به تصویر می نشستی. از نردبان معرفت بالا رفته بودی. 

آوینی از دیدگاه کیومرث پور احمد
سيد مرتضي آويني آنچنان بود كه مي‌نمود و آنچنان مي‌نمود كه بود، با همه صداقت و 
صراحتش، با همه گرما و خلوصش. خلوص بود و خلوص... آخر مگر مي‌شود در اين وانفسا، 
اين همه خالص بود، اين همه ناب، اين همه صيقل يافته، اين همه شفاف، پاك و زلال؟ 
آن قدر زلال كه در ني‌ني چشمهايش تا ته ته دلش را مي‌ديدي و البته آن كرانه كوچكي از 
درياي دلش را كه تو مي‌فهميدي، كه معشوقه، به قد همت عاشق باشد، و من هرگز آن‌قدر 
شفاف نبودم كه بتوانم همه بكيرانگي درياي دلش را ببينم، بعضي ها بزرگند و نه اينكه فقط 
در ذهن‌هاي حقير بزرگ باشند، و سيد مرتضي آويني آن يكمياي كميابي بود كه به راستي 
بزرگ بود، گرم و مؤمنانه حرف مي‌زد، و چه وسيع بود و دريادل، مي‌توانستي سرسختانه 
مخالفش باشي اما ذره‌اي از برق نجيبانه نگاهش كم نشود، برق نجيبانه و صادقانه‌اي كه 
نمي‌توانستي مجذوبش نشوي، اگر رشته كلام مي‌رفت، كه ذره‌اي فقط ذره‌اي به غيبت 
و بدگوئي آلوده شوي، سكوت ميك‌رد لبخند مي‌زد حرف ديگري را پيش ميك‌شيد، و چه 
انباشتي بود از حرف‌ها و سخن‌ها و انديشه‌ها. و همه حرفهايش از كفر نوميدي و ناروشنايي 



شق
ر ع

ت گ
روای

39

بري بود، در سخنانش روشنايي و روشن‌بيني موج مي‌زد و چه انباشتي بود از آمال و آرزوها 
و در همه آرزوها، ردپاي حتي كمرنگ از من خودش پيدا نبود و هرچه بود براي ديگران بود، 
براي مردم، براي سينما، براي هنر، براي حقيقت و زيبايي و براي عشق خدا. عارفي وارسته 
و نجيب بود و بي‌نيازي و وارستگي و نجابت متاعي نيست كه بر سر هر بازار بفروشند، اين 

گوهرها به صد خون دل از كان وجود برمي‌آيد و كان وجود او سرشار از گوهر بود، گنج بود. 

آوینی از دیدگاه دکتر علیرضا قزوه
ای یکه سوار شرف، ای مردتر از مرد!

 بالایی من! روح تو در خاک چه می کرد؟ 
می گفت برو، عشق چنین گفت که بشتاب.
می گفت بمان، عقل چنین گفت که برگرد. 

دیروز یکی بودیم باهم، ولی امروز تو نور تر از نوری و من گرد تر از گرد.
یک روز اگر از من و عشق تو بپرسند پیغمبرتان کیست، بگو درد، بگو درد،

ای سرخ تر از سرخ! بخوان سبزتر از سبز.
آن سوی، درختان همه زردند، همه زرد.

ای دست و زبان شهدا، هیچ زبانی چون حنجره ات داغ مرا تازه نمی کرد.
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خاطراتی از شهید آوینی

مفهوم زیبای آزادی
صدای گنجشكها فضای حیاط را پر كرده بود, بابای مدرسه جارو به دست از اتاقش 
بیرون آمد. مرتضی! مرتضی! حواست كجاست؟ زنگ کلاس خورده و مرتضی هراسان وارد 
كلاس شد. آقای مدیر نگاهی به تخته سیاه انداخت. روی آن با خطی زیبا نوشته شده بود: 
»خلیج عقبه از آن ملت عرب است.« ابروانش به هم گره خورد. هر كس آن را نوشته, زود 
بلند شود. مرتضی نگاهی به بچه‌های كلاس كرد. هنوز گنجش‌كها در حیاط بودند. صدای 

آقای مدیر هم به گوش می‌رسید. دوباره در رویا فرو رفت. 
یكی از بچه‌ها برخاست: »آقا اجازه! این را »آوینی« نوشته.« فریاد مدیر »مرتضی« را 

به خود آورد: 
»چرا وارد معقولات شده‌ای؟ بیا دم دفتر تا پرونده‌ات را بزنم زیر بغلت و بفرستمت 

خانه.« 
معلم كلاس جلو آمد و آرام به مدیر چیزی گفت. چشمان مدیر به دانش‌آموزان دوخته 

شد. قلیان احساسات كودكانه‌ مرتضی گویای صداقت باطنی‌اش بود و مدیر ... 
»سید مرتضی« آرام و بی‌صدا سرجایش بازگشت. اما هنوز صدای گنجشكان حیاط و 

قناری ها در حیاط مدرسه به گوش می‌رسید. آزادی مفهوم زیبای ذهن كودك شد.

مروارید گمشده یقین
در عملیات کربلای پنج،‌ سید مرتضی مسئول اکیپ بود.  از آسمان آتش می بارید. از 
شدت سرما بدنمان می لرزید. آوینی گفت :» باید به جاده فاطمه الزهرا )س( که زیر آتش 

عراقیهاست، برویم.« 
مدتی بعد »مرادی نسب«، »والایی« و »عباسی« هر سه نفر از جاده باز گشتند. از سر و 
صدا، چشمانم را باز کردم؛ اما دوباره بی هوش افتادم. یک ساعت بعد که بیدار شدم، مرتضی 

را دیدم که بیرون سنگر نماز شب می خواند، 
 با خودم گفتم : » این مرد خستگی ندارد« 

برای نماز صبح، همه ی بچه ها را بیدار کرد، بعد از اقامه نماز، دوباره به خط رفتیم.  
حاجی فقط تا رسیدن به خط خوابید. در خط مقدم، شجاعانه می دوید، اصلًا لزومی نداشت 
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کارگردان، آنجا باشد، مسئولیت هایی که در شهر داشت باید مانع حضور او در جبهه می شد، 
ترس و خستگی در قاموس مرتضی راه نداشت، 

 او در جبهه به دنبال چیز دیگری بود. »مروارید گم شده یقین که سخت پیدا می شد.«

پارتی بازی
از شدت عصبانیت دستانم می لرزید. صورتم سرخ شده بود. كاغذ را برداشتم. لرزش 
قلم بر روی كاغذ و نوشته‌ای تیره بر روی آن اعترافی از روی نادانی به سیدی بزرگوار به 
خانه رفتم. خسته از سختیهای روزگار چشمانم را بستم در عالم رؤیا صدیقه طاهره را دیدم، 

زهرای اطهر)س( در مقابلم ایستاد. 
از مشكلاتم گفتم و سختیهای مجله سوره، حضرت فرمودند: با فرزند من چه كار داری؟  
و باز گلایه از سید مرتضی و حوزه هنری دوباره فرمودند: با فرزند من چه كار داری؟  و 
سومین بار ازخواب پریدم غمی بزرگ در دلم نشست، كاش زمین مرا می‌بلعید و زمان مرا 

به هزاران سال پیش‌تر پرتاب میك‌رد. 
مدتی بعد نامه‌ای به دستم رسید :»یوسف جان! دوستت دارم، هر کجا می خواهی بروی 
برو،‌ هركاری می خواهی انجام بده، ولی بدان برای من پارتی‌بازی شده است،‌ اجدادم هوایم 

را دارند« 
ساعتی بعد در مقابلش ایستادم. سید جان! پیش از رسیدن نامه خبر پارتی بازی‌ات را داشتم.

معلم هشت ساله
روزگار سختي بود، پدر بايد به كيي از روستاهاي زنجان مي‌رفت، روستا با شهر صد 
و پنجاه يكلومتر فاصله داشت، سيد مرتضي كلاس سوم بود، اما آن روستا مدرسه نداشت، 
با شنيدن اين خبر، بغض تلخی در گلوي سيد نشست، دوست داشت درس بخواند، پدر 
به آموزش و پرورش رفت و جواز تاسيس مدرسه را گرفت، با تاسيس مدرسه تعداد دانش 
آموزان زياد شد، معلم نمي توانست به تنهائي چهار كلاس را اداره كند. به ناچار سيد مرتضي 
مسئوليت تدريس كلاس اول و دوم دبستان را به عهده گرفت و در هشت سالگي براي 

اولين بار شغل معلمي را تجربه كرد.
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خضر زمان
نگران بود و امیدوار. شاید آیندگان عاشق‌تر باشند.عشق یعنی همانند موسی )ع( به 
دنبال خضر)ع( زمانت، مهر سكوت برلب، با چشمانی بسته، دل به جاده سپردن. در این 

وادی چرا؟ معنا ندارد ناگهان شكوه‌های دیرینه سید مرتضی سرباز كرد. 
»صدای من به جایی نمی‌رسد، اما اگر می‌شد برسد، باید در این مملكت برای سریان 
و نفوذ گسترده‌تر رأی ولایت فقیه تلاش كرد. نباید راضی شد و گذاشت كه اوامر آقا در 
پیچ و خم توجیهات و تفسیرهای غلط معطل بماند. این آخرین سفارش بود. پس اگر برای 

لحظه‌ای مردد شدی، بدان تو مرد میدان و عمل نیستی.«

شهید آشنا
 روزی كه به پاكستان رسیدیم سید عجیب دلشاد بود، یك روز به كنار مزار عارف 
حسینی رفتیم. آقا مرتضی نشست، كنارمزار و برای ساعتی گریه كرد معاون شهید عارف 
حسینی آنجا بود. با چشمانی شگفت‌زده به او نگریست! با تعجب پرسید:»شما قبلًا ایشان 
را دیده بودید« سید مرتضی اش‌كهایش را پاك كرد و از كنار مزار برخاست و گفت:»خیر،‌ 

من قبلًا ایشان را ندیده بودم«
مرتضی تمام شهدا را می‌شناخت، خون همه آنها در رگ‌های او می‌جوشید. چهره هر 
شهیدی را كه می‌دید می‌گفت:»فكر كنم روزی من او را دیده‌ام اما همه آنان را مرتضی به 

چشم یقین دیده بود. شب های سید شب‌های نجوا با شهیدان بود«

در حضور غربت باران
سید دل پرخونی داشت، همراهانش با صدای »یارب«‌های او در نیمه‌شب آشنا بودند. 
پاسی از شب كه می‌گذشت، در انتظار صدای ناله‌های آوینی چشمانشان را باز میك‌ردند 
مرتضی مرثیه‌سرا بود، دلی عاشورایی داشت قصه ی وصال، روح بی‌تابش را عاشق می‌ساخت. 
یكبار در دوكوهه به او گفتم: شهید داوود یكبار در زمین خیس پادگان به زمین افتاد و گریه 
كرد وقتی علت گریه‌اش را پرسیدم، پاسخ داد:»یاد عباس )ع( افتادم كه هنگام به زمین 
افتادن دست نداشت، حتماً‌ خیلی سخت به زمین افتاده است. با شنیدن این سخن گریه مجال 
صحبت را از مرتضی گرفت، همانجا در پادگان نشست، ساعت‌ها به یاد غربت عباس‌بن‌علی 
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)ع( و داوود گریست. گوئی پرده‌های غیب را از چشمانش گرفته بودند، گام های داوود را در 
زمین صبحگاه می‌دید. لب به سخن گشود، داوود باید می‌رفت. برخاست،‌ پا برجای گام‌های 

داوود نهاد. مرتضی مردی آسمانی بود كه پای بر خاك داشت.

مرد بارانی
تالار اندیشه مملو از هنرمندان،‌ نویسندگان،‌ فیلمسازان و ... بود. به سختی وارد سالن شدم. 
فیلم اجازه اكران نداشت. آرام در كنار سعید رنجبر نشستم. ناگهان در میان متن فیلم، 
آگاهانه یا ناآگاهانه )به طور غیر مستقیم( به صدیقه طاهره سلام الله علیها توهین شد. سكوت 

تلخی بر فضا حاكم گشت. 
در خیال خود با روشنفكری قضیه را حل كردیم:‌»حتماً انتقادی است بر فرهنگ عامه 

مردم« در همین لحظه مردی با كلاه مشكی و اوركت سبز برخاست. 
نگاه‌ها به طرف او برگشت. »خدا لعنتت كند چرا توهین می كنی؟« سید مرتضی بود 
كه می خواست بر سر جهان فریاد بزند،‌ او تنها ایستاده بود. از ذهنم گذشت چرا؟ چرا فاطمه 

سلام الله علیها در تمام اعصار مظلوم است.

زندگی و نماز
 به نماز سید كه نگاه میك‌ردم، ملائك را می‌دیدم كه در صفوف زیبای خویش او را به 

نظاره نشسته‌اند. رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. 
گفتم: »نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه ی نماز، حواسم پرت می شود.« 

به چشمانم خیره شد. 
»مواظب باش! كسی كه سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلًا 

جمع نخواهد شد.« 
گفت و رفت. 

اما من مدتها در فكر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. »نماز مهمترین چیز است، نمازت 
را با توجه بخوان«. بار دیگر خواندم, اما نماز سید مرتضی چیز دیگری بود.
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همسفر 
ديشب خوابش را ديدم، من هراسان مي‌دويدم،‌ نفسم بند آمد،‌ نمي‌دانم كجا، شايد 
من حركت  از  جلوتر  خيلي  بچه‌ها  همه  بود.  حلبچه  حتي  يا  هويزه، خرمشهر،  شلمچه، 
ميك‌ردند. ترسیده بودم. فرياد زدم:»خدايا كمكم كن«. در همين لحظه سيد مرتضي صدايم 
زد. از من دور بود. به طرفش دويدم. دوباره صدايش در بيابان پيچيد:»مواظب آن مين 
باش«. آهسته از كنار مين رد شدم، گفتم:»سيد مرتضي جان! مين را چه كار كنيم؟ اگر 
كسي بيايد؟ گفت:»كاري نداشته باش كس ديگري نيست«. هر دو دويديم، نمي‌دانم كجا 
بود؟ شلمچه، هويزه، فكه، ... فقط مي‌دويديم، بدون اينكه خسته شويم. ما و ليلي همسفر 

بوديم اندر راه عشق، او به مطلب‌ها رسيد، ما هنوز آواره‌ايم.

پاداش نجابت 
جنگ كه تمام شد، گمان كرديم درهاي آسمان را به روي ما بسته‌اند و مهر حسرت 
شهادت براي هميشه بر پيشاني‌مان خورده است. سال بعد امام )ره( رفت و داغي سترگ 
را بر سينه‌مان نشاند. باران اشك بود كه بر »اي كاش‌هاي« دل مي‌باريد. هنوز غم فراق 
امام )ره( را داشتيم كه »بهروز فلاحت پور« به شهادت رسيد. چيزي در چشمان سيد برق 
زد. پرسيدم: »مرتضي جان! چه شده است؟« خنديد و گفت: »من حساب خودم را در مورد 
شهادت بسته بودم. شهادت بهروز براي من خيلي شيرين بود نه به جهت اينكه بهروز از 
دست رفت، به اين علت كه فهميدم باب شهادت بسته نيست و خدا همچنان بندگان 
برگزيده ی خودش را مي‌خواهد و مي‌برد اما مشروط بر اينكه كارشان درست باشد.« بگوئيم 
و به بهانه بيان رنج او،‌ درد خود را بازگوئيم. كيسال گذشت. سرانجام نجابت قلب سيد، او 

را به كاروان شهدا رساند.
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منتخبي از گفتارهاي متن مجموعه‌ي روايت فتح به قلم  آويني
راهيان كربلا را بنگر. آنان خوب دريافته‌اند كه زندگي به خون وابسته است و پكير 
تاريخ، بي‌خون خدا ـ ثارالله ـ مرده‌اي بيش نيست و سر مبارك امام شهيد بر فراز ني، رمزي 

است بين خدا و عشاق، يعني كه اين است بهاي ديدار.
بشنو، زبان حال آنان را بشنو: حسينا، اما ما هرچند با عاشوراييان قرن پانزدهم هجري 
قمري در كربلا نبوديم تا به نداي »هل من ناصر« تو پاسخ گوييم و حق را ياري كنيم، اما 
حسينا، ما مي‌دانيم كه تاريخ بر محور تو و عاشورا و كربلايت مي‌گردد. زمان از آن مي‌گذرد 
تا ياران تو را از صلب پدران و رحم مادرشان بيرون كشد و همه آنان را زير علم خون‌خواهي 
تو گرد آورد و آنان را وارث زمين گرداند و اين‌چنين، همه تاريخ روزي بيش نيست و آن روز 

عاشوراست.
معني باطني »راه قدس از كربلا مي‌گذرد« نيز همين است. راه ما به سوي قدس كه 
معرج نخستين معراج تكامل انسان است. راهي كربلايي است و راه كربلايي، راهي است 
كه با تحمل مشقات و از خود گذشتگي همراه است. راه قدس با كاهلي و تن آسايي و دل 
به جيفه‌ي بي‌مقدار دنيا بستن ميانه‌اي ندارد. راه قدس مرد جنگ مي‌خواهد و مرد جنگ نيز 
كربلايي است و كربلايي، مرد ميدان عشق است و از سختي‌ها و مشقات و سر باختن‌ها و 

جان دادن‌ها نمي‌هراسد.
قرن‌هاست كه فرياد »هل من ناصر« سيد الشهداء عليه السلام پهنه زمان را پيموده 
است و چون نفخات حيات بخش روح القدس بر هر زمين مرده‌اي كه گذشته است، آن 
را به حيات عشق بارور ساخته، اين‌چنين همه تاريخ تو گويي روزي بيش نيست و آن روز 
عاشوراست. راهيان كربلا را بنگر و به ياد آور ورق‌پاره‌هاي تقويم تاريخ را كه مي‌گويد. 
هزار و سيصد و چهل و پنج سال است كه از عاشورا مي‌گذرد و تو از خود مي‌پرسي: پس 
اين همه شور و اشتياق و اين همه شتاب در اين راهيان شيدايي كربلا از چيست؟ اينان 
آنچنان مشتاقانه به جبهه‌ها مي‌پيوندند كه تو گويي هنوز كاروان سال 61 هجري قمري به 
بيابان پر درد كربلا نرسيده است. مگر آنان سر مبارك امام شهيد را بر فراز نيزه نديده‌اند. 
اما نه، از عاشوراي سال 61 هجري قمري، ديگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها 
عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو مي‌گردد  تا ببيند كه چون صداي »هل من ناصر« 

امام عشق برخيزد، چه ميك‌نيم.
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چيست آن نفخه‌ي حيات بخش مسيحايي كه معجزه‌اي اين چنين از او بر آمده و در 
جمال مرده‌ي ما روح عشق دميده است؟ كربلا، آري كربلا، كربلا قلب پكيره تاريخ است و 
چشمه نوري كه در آيينه‌ي جان ما انعكاس يافته است، و آينه اگر انا الشمس نگويد، چه كند؟

تكليف ما را حضرت سيد الشهدا عليه السلام تعيين فرموده است و چشمه‌ي جوشان 
خون مبارك او منشاء حيات رضواني انسان و همه‌ي آفرينش است. شريان قيام ما نيز به 

قلب عاشورا مي‌رسد و اين‌چنين، ما هرگز از جنگ خسته نخواهيم شد.
اگر كسي با چشم سر به ما بنگرد و بخواهد اعمال ما را با منطق عقل ظاهربين تجزيه 
و تحليل كند هرگز از عهده شناخت ما بر نخواهد آمد. آنچه ابر قدرت‌ها را در برابر ما به 
اشتباه مي‌اندازد؛ همين است. منطق ما منطق امام حسين عليه السلام است. و اگر دشمن اين 

حقيقت را دريابد، هرگز در انتظار خستگي ما نخواهد بود.
آن‌ها، يزيديان، مي‌پنداشتند كه نداي »هل من ناصر« سيد الشهدا عليه السلام در 
صحراي كربلا مدفون خواهد شد و ديگر هيچ اثري از حق در جهان باقي نخواهد ماند، 
غافل از آنكه خداوند خميره‌ي وجود مؤمن را با خاك كربلا و خون شهدايش سرشته است 
و تا شب و روز باقي است اين پيوند تاريخي كه مؤمنين را به عاشورا پيوند مي‌دهد در عمق 
فطرت‌ها بيدار خواهد ماند و هركس را كه شنواي نداي باطن خويش است، به صحراي 

كربلا خواهد كشاند.
و انسان اگر انسان باشد و به وجدان خويش رجوع كند، نداي »هل من ناصر« سيد 
الشهدا را از باطن خويش خواهد شنيد كه ميثاق فطرتش را به او گوشزد ميك‌ند. اين پيمان 
كه پيمان ازلي است، هر آن در عمق باطن مؤمن تجديد مي‌گردد و اگر انسان سر از تبعيت 
شرايط بپيچد و به خود و وابستگي‌هايش پشت كند، به اين عهد نخستين رجوع خواهد كرد و 
آن‌گاه گذشته و آينده به هم پيوند مي‌خورد و انسان بر آغاز و انجام تاريخ شهادت خواهد داد.

بسيجي عاشق كربلاست، و كربلا را تو مپندار كه شهري است در ميان شهرها و نامي 
است در ميان نام‌ها. نه، كربلا حرم حق است و هيچك‌س را جز ياران امام حسين عليه 

السلام راهي به سوي حقيقت نيست.
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معرفي اجمالي برخي از آثار سيد مرتضي آويني:
خواندن كتاب‌هاي سيد مرتضي نيز آدابي دارد. اين‌طور نيست كه برويم كتاب‌فروشي 
و كيي از چند جلد كتاب او را برداشت و تورق زد و شروع به خواندن آن نمود. خير بلكه 
كتاب‌هاي سيد آن‌چنان تنوع موضوعي دارد كه از ولايت فقيه گرفته تا گرافكي، از ژاپن 
صنعتي گرفته تا كربلا و از سينما گرفته تا خرمشهر را شامل مي‌شود لذا خواننده بايد سراغ 
كتابي از او برود كه از كليت محتوايي آن اطلاع داشته باشد مخصوصاً آنكه كتاب‌هاي سيد 
مشتمل بر مجموعه مقالاتي است كه الزاماً توالي نگارش آنها مانند ترتيب قرار گرفتنشان 
در كتاب نيست و ممكن است هر مقاله‌اي در فضا و زماني خاص و متفاوت نوشته شده 
باشد. دانستن موضوع كتاب‌هاي اين سيد بزرگوار و آگاهي از سطح آنها مي‌تواند كمك 

خوبي به خواننده كند.

كتاب گنجينه‌ي آسماني:
صداي لطيف و آرامش‌بخش راوي روايت فتح را به ياد آوريد، اگر مجذوب جملات 
و ادبيات به كار رفته در آن هستيد، مي‌توانيد با ورق زدن اين كتاب با آنها ديداري تازه 
كنيد. شهيد آويني قريب كيصد و هفتاد اثر مستند ساخته است كه ٣٦ تاي آنها مجموعه ی 
روايت فتح است كه كتاب »گنجينه‌ي آسماني« متن گفتار اين مجموعه و چند برنامه‌ي 

ديگر است.
از آنجايي كه سيد در برنامه‌اش فقط به توصيف صحنه‌ها و بيان ارتباط آنها با كيديگر 
نپرداخته، بلكه سعي كرده است با ذكر ماهيت تاريخي حوادث و ارزش آنها در جهت اقامه‌ي 
لذا توانسته است  ارائه نمايد؛  را  تاريخي صحنه‌ها  قسط و عدل در سراسر جهان، عمق 
مخاطب خويش را همواره ناظر بر اين اعماق نگاه دارد و با ذكر معاني اعتقادي آن اعمال 

و اتفاقات، همواره ارزش اعتقادي ماجرا را براي مخاطب خويش گوشزد و يادآوري كند.
اين كتاب شايد كيي از ساده‌ترين و خوش‌خوان‌ترين كتاب‌هايي باشد كه به نام سيد 
شهيدان اهل قلم منتشر شده است. شايان ذكر است كه بخش‌هايي از اين كتاب با نام 

»شهري در بهشت« و »با من سخن بگو دوكوهه« به صورت جداگانه منتشر شده است.



روایت گر عشق

48

كتاب مباني توسعه و تمدن غرب:
شهيد آويني در اين كتاب ابتدا به ارائه ‌تعريفي از توسعه مي‌پردازد و در ادامه آرا متفكران 
غربي را در اين زمينه نقد ميك‌ند. او با آوردن مثالهايي از انحطاط خانواده و محيط زيست 
و... در تمدن غربي، پنبه‌ي توسعهي‌افتگي آنها را مي‌زند. سيد در فصلهايي از اين كتاب با 
عنوان »از دكيتاتوري پول تا اقتصاد صلواتي« و »و ما ادرئ‌ك ما البانك« به طرح مباحثي 
پيرامون اقتصاد مي‌پردازد. بررسي مستقيم آموزش كشور و نسبت آن با توسعهي‌افتگي و 
نيز نقد مندرجات كتب تاريخ رسمي كه بر اساس اعتقادات غير ‌واقعي مورخان عصر جديد 

نگارش يافته از ديگر مباحث اين كتاب است.
اين كتاب براي آشنايي با نگاه شهيد آويني به غرب و تمدن آن بسيار مفيد است و 

از طرفي به نوعي غايت و هدفي را كه او براي جامعه اسلامي متصور است، بيان ميك‌ند.

كتاب آغازي بر يك پايان:
اين كتاب مجموعه مقالات شهيد آويني درباره انقلاب اسلامي است. نويسنده در بخش 
اول به امام خميني )ره( و ولايت فقيه مي‌پردازد و در بخش دوم مسايل فرهنگي و اجتماعي 
مبتلابه انقلاب و نظام اسلامي را طرح و بررسي ميك‌ند و در بخش سوم دو مقاله درباره 
بوسني و هرزگوين است و بخش چهارم كتاب نيز شامل پنج مقاله پيرامون وضعيت معنوي 

جهان معاصر و حركت باطني انقلاب اسلامي است.
اين كتاب شايد كيي از بهترين منابعي است كه مي‌توان براي شناخت ريشه‌ي تحليل‌ها 
و نظريات شهيد درباره غرب از آن بهره جست. با خواندن كتاب آغازي بر كي پايان مي‌توان 
از آبشخور‌هاي نظريه‌هاي سينمايي اين متفكر شهيد آگاهي پيدا كرد. همان نگاهي كه شهيد 
به انسان و جايگاه او در تناسبات امام و امت دارد و همچنين غايتي كه براي انسان انقلابي و 

مؤمن متصور است، بن‌مايه‌ي تحليلها و نظريات هنري اوست.

كتاب آیينه جادو:
شهيد آويني در سه‌گانه‌ي آيينه‌ي جادو نگاهي جديد، ناب و الهي به سينما دارد. او در 
جلد اول اين كتاب كه در زمان حياتش منتشر شد به تأمل درباره ماهيت سينما مي‌پردازد 
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و به دور از نگاه غربي و غرب‌زده‌ي رايج، مسايل جديدي را مطرح ميك‌ند. طرح مباحثي 
درباره‌ي جذابيت در سينما، زبان سينما و اوقات فراغت و همچنين مقالاتي درباره‌ي سينما و 
تلويزيون همگي مطالبي هستند كه جلد اول آیينه‌ي جادو را تشيكل مي‌دهند. از خصوصيات 
اين كتاب اين است كه هم به درد عموم علاقه‌مندان سينما مي‌خورد تا طعم نگاه خاص آويني 
را بچشند و هم براي مخاطبان حرفه‌اي سينما مفيد است تا با خواندن آن مطالبي درباره‌ي 
مونتاژ و مباحث زيبايي‌شناسانه فيلم‌سازي فراگرفته، راهي نو را در مسير فيلم‌سازي خود بيابند.

تمام نقد‌هاي سيد مرتضي در فاصله‌ي سال هاي ١٣٦٨ تا ١٣٧٢ بر فيلم‌هاي سينمايي 
به اضافه‌ي دو سه مقاله‌ي سينمايي ديگر، جلد دوم اين كتاب را تشيكل مي‌دهد. كتابي 
كه اولين بار پس از شهادتش به چاپ رسيد. شايد كيي از جالب‌ترين بخش‌هاي اين كتاب 
مقاله‌اي با عنوان »عالم هيچكاك« است كه نويسنده با ارائه‌ي تفسيري جامع و استثنايي 
او، معناي راز در  آثار  ادبيات در  آلفرد هيچكاك نسبت سينما و  درباره ويژگي فيلم‌هاي 
قصه‌هايي كه او تعريف ميك‌ند و مفهوم گناه، ترس و وسوسه و معما را در آثار او بيان 
ميك‌ند. جلد سوم آئينه جادو براي اولين بار در سال ١٣٧٨ به چاپ رسيد و با انتشار آن 
كار گردآوري و تنظيم نوشته‌ها و گفته‌هاي سينمايي سيد مرتضي آويني به پايان رسيد. 
اين كتاب در حقيقت باقيمانده آثار تأليفي و همچنين سخنراني‌ها و مصاحبه‌‌ي آن شهيد 

بزرگوار است.
كيي از عناوين جالب اين كتاب »سينما، مخاطب« است كه حاوي متن سخنراني آن 
شهيد در سمينار بررسي سينماي پس از انقلاب و پاسخ‌هاي كتبي به نامه‌هاي اعتراض‌آميزي 
است كه از سوي جريان غرب‌زده‌ي سينما در همان سمينار، خطاب به سخنران نوشته شده 
است. اين پرسش و پاسخ‌ها علاوه بر آنكه جذاب و شيرين هستند، نوعي جمع‌بندي آخرين 

عقايد آن شهيد درباره ی سينما، روشنفكري، عرفان‌زدگي و هنر مدرن محسوب مي‌شود.

كتاب حلزون‌هاي خانه به دوش:
لحن شهيد آويني در مقالات اين كتاب كمي متفاوت است و كلمات و عبارات آن 
پيچيدگي ديگر آثار او را ندارد. همين امر موجب شده تا اين كتاب كيي از پرمخاطب‌ترين 
آثار اين شهيد باشد. البته در اين امر نبايد موضوع كتاب را بي‌تأثير دانست، چرا كه نويسنده 
در اين كتاب به جنگي تمام‌عيار با روشنفكران وادي فرهنگ و هنر برخاسته و با مقالات و 
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جوابيه‌هايي كه به برخي نوشته‌هاي آنها داده اين قشر را رسوا و مفتضح كرده است.
شهيد آويني خودش مي‌گويد: »من با زندگي به سبك و سياق متظاهران و روشنفكران 
در  سالهاي سال  من  مي‌زنم.  با شما حرف  راه طي‌شده  از كي  من  خير،  نيستم؟!  آشنا 
كيي از دانشكده‌هاي هنري درس خوانده‌ام به شبهاي شعر و گالري‌هاي نقاشي رفته‌ام، 
موسيقي كلاسكي گوش داده‌ام. ساعت‌ها از وقتم را به مباحث بيهوده درباره‌ي چيز‌هايي 
كه نمي‌دانستم، گذرانده‌ام. من هم سالها با جلوه‌فروشي و تظاهر به دانايي زيسته‌ام. ريش 

پروفسوري و سبيل پنجه‌اي گذاشته‌ام.«
خم  و  چم  و  آشناست  روشنفكري  اطوار‌هاي  و  ادا  با  كه  كسي  نيست  عجيب  پس 
رفتار‌هايشان را مي‌شناسد، بتواند نقدي جانانه بر آنان داشته باشد. نقد‌هاي شهيد آويني بر اين 

كتاب واقعاً خواندني است.

کتاب »رستاخيز جان« و »انفطار صورت«
كتاب »رستاخيز جان« شامل مجموعه مقالاتي است كه در سالهاي ١٣٦٨ تا ١٣٧١ در 
حوزه هنر و ادبيات و فرهنگ نگارش يافته و در مطبوعات نيز به چاپ رسيده است. اين كتاب 
شامل چهار بخش است. بخش اول به ادبيات و زبان فارسي مي‌پردازد. بخش دوم سرمقاله در 
حوزه‌ي فرهنگ را در خود جاي داده است كه دو مقاله آن به بحث تهاجم فرهنگي پرداخته است. 
بخش سوم شامل سه مقاله است در مورد همه‌گير شدن رسانه‌هاي جمعي نظير ماهواره و ويديو 
و مقاله ی معروف »انفجار اطلاعات« نيز در اين بخش قرار دارد. بخش چهارم دو مقاله متفاوت 
را در خود جاي داده است كيي وضع تئاتر در مواجهه با سينما و تلويزيون و ديگري منشور تجديد 

عهد هنر كه دربردارنده ی پيام امام خميني )ره( در تجليل از هنرمندان متعهد است.
اما شهيد آويني در كتاب »انفطار صورت« به هنر‌هايي غير از سينما پرداخته است 
كه اين كتاب شامل شش مقاله به همراه دو يادداشت ناتمام درباره‌ي هنر‌هاي تجسمي 
است كه احتمالًا به مذاق دوستداران هنر گرافكي خوش خواهد آمد. ديد كلي كه بر تمام 
مقالات كتاب سايه انداخته است، نگاه تأويلي بر هنر گرافكي، مباني، سير تاريخي و ماهيت 
آن است. نويسنده معتقد است هنر با سفارش مي‌ميرد و در عين حال بر آن است كه هنر 
گرافكي ماهيتاً سفارش‌پذير است و توضيح اين پارادوكس، در مقاله دوم كتاب آمده است 
كه عنوان آن گرافكي و انقلاب اسلامي است. آخرين و مفصل‌ترين مقاله كتاب، نقاشي 
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براي نقاشي است كه در آن نويسنده به تبيين آفاق نقاشي نوين مي‌پردازد. بديهي است كه 
اين كتاب بيشتر به درد مخاطبان حرفه‌اي هنر‌هاي تجسمي مي‌خورد.

كتاب »حكومت فرزانگان«
شهيد آويني در اين كتاب مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام دارد. اين كتاب 
حاصل دست نوشته‌هاي شهيد آويني است كه پيرامون موضوع ولايت فقيه و حاكميت 
سياسي در اسلام به رشته‌ي تحرير در آمده است و اين مقالات در زمان حيات آن شهيد 
در مجله اعتصام منتشر شده است و براي اولين بار توسط مؤسسه‌ي فرهنگي هنري شهيد 
آويني به صورت كتاب به چاپ رسيده است. بخش اول كتاب به بحث رأي اكثريت و بخش 
دوم به آزادي عقيده و بخش سوم به مساوات اختصاص دارد. نويسنده در خلال اين مباحث 
كي دوره مباني مشروعيت در حكومت اسلامي را مرور كرده به برخي شبهات موجود نيز 

پاسخ مي‌دهد. ناگفته نماند كه متن و نگارش كتاب قدري سنگين و فني است.

كتاب »فردايي ديگر«
اين كتاب از آن جهت اهميت دارد كه شهيد آويني خود از ميان نوشته‌هايش آنها را 
گلچين كرده و به دست انتشار سپرده است. از لحاظ موضوعي گرچه مقالات به ظاهر پراكنده 
مي‌نمايد، اما مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد. بخش نخست، مجموعه سه مقاله است 
كه به فهم و تفسير عالم غربي و وجوه گوناگون آن اشاره می کند و در بخش دوم كه شامل 

چهار مقاله با موضوع شعر است به عالم اشرافي و ديني در عرصه‌‌ي ادبيات می پردازد.
بايد بر اين نكته تأيكد داشت كه مقالات بخش اول اين كتاب نيز داراي عبارات و 
اصطلاحات ثقيلي است، زيرا نويسنده در اين كتاب بر آرا و انديشه‌هاي متفكران غربي ـ 

مثل يونگ ـ نقد‌هايي داشته است كه ناگزير‌ از به كار بردن آنها بوده است.

كتاب »فتح خون«
فت��ح خون ش��هيد آويني، فضايي كاملًا متف��اوت با ديگر آث��ار او دارد و تنها كمي به 
متن‌هاي كتاب »گنجينه‌ي آس��ماني« پهلو مي‌زند. نويس��نده در اين كت��اب خود را راوي 
مي‌خوان��د. ه��م حوادث و اتفاقات را روايت ميك‌ند و هم با عبور از ظاهر س��عي ميك‌ند به 
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باطن حوادث هم نقبي بزند. كتاب شامل ده فصل است از هنگام شهادت امام حسن مجتبي 
عليه‌السال�م در چهل و نهمين س��ال هجرت رس��ول‌ا... صلي ا... عليه و آله تا دهم محرم 
ش��صت و كي هجري. و عجيب اس��ت كه نوشته با ش��هادت عباس بن علي عليه‌السلام 
نيمه‌تمام مانده اس��ت. ش��هيد آويني فصل آخر كتاب را با شهادتش نوشت. فتح خون اين 
فرصت را به خواننده مي‌دهد كه از منظري جديد با روايتي عاشقانه و عارفانه نگاهي دوباره 

به حماسه ی كربلا بياندازد.
»اين بيعت كه بسته‌ايم، بيعت با موعود غايب توست و اين لبكي كه به روح ا... گفته‌ايم 
تجديد پيماني است با تو از ازل تا آدم، از آدم تا ابراهيم، از ابراهيم تا خاتم و از غدير خم تا 

هل من ناصر عاشورا و از عاشورا تا به امروز.«
حضرت سيد الشهدا حسين بن علي عليه السلام شب پيش از هجرت به سوي كربلا 
در پايان خطبه‌اي بلند فرمود: »آگاه باشيد هر آنكه مي‌خواهد خونش را در راه ما اهل بيت، 
كه راه حق است، نثار كند و خود در بهشت لقاء الله منزل گيرد، با ما راهي كربلا شود. من 

فردا صبح ان شاءا... راه مي‌افتم.«
»راه ما راه سي��د الش��هداء اس��ت و آنان كه پاي يقين در اين راه نهاده‌اند، آرزوي س��ر 
باختن دارند تا به ذبيح ا... اعظم از همه نزد كيتر شوند. تان‌كهاي دشمن نزد‌كيتر شده‌اند 
و خليل نقش��ه عملياتي را بار ديگر مرور ميك‌ند تا راهي بهتر براي مقابله با تان‌كها بيابد. 
آنها منتظرند كه ترس از مرگ ما را به فرار وادارد، اما نمي‌دانند كه خليل هر روز بعد از نماز 
صبح، زيارت عاش��ورا مي‌خواند. ما اين‌چنين فرماندهي داريم و او اين رسم عاشورايي را از 

امام عاشورا فرا گرفته است كه: »اني لا اري الموت الا السعادة و الحياة مع الظالمين الابرما«.
»شهادت جان مايه ی انقلاب اسلامي است و قوام و حيات نهضت ما، در خون شهيد 
است. رمز آنكه سيد الشهداء عليه السلام را خون خدا مي‌خوانند در همين‌جاست. خون پكير 
حق در طول تاريخ از قلب عاشوراست و اگر حقيقت را بخواهي، هنوز روز عاشورا به شب 

نرسيده است.
»ا��ين س��ربازان امام زمان عج ا... تعالي فرجه هس��تند و موعد خو��يش را بازيافته‌اند. 
اصحاب آخرالزماني سيد الشهدا عليه اسلام به خون‌خواهي او آمده‌اند و همين پيمان است 
كه آنان را زير علم صاحب‌الزمان عجل ا... تعالي فرجه گرد مي‌آورد. چرا كه عَلمَ امام زمان 
نيز علم خون‌خواهي سي��د الشهدا اس��ت. يا لثارات الحسين، اي خون خواهان حسين عليه 
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السلام، گرد آييد.«
»آرمانخواهي انسان مستلزم صبر بر رنج هاست. پس برادر خوبم، براي جانبازي در راه 

آرمان‌ها ياد بگير كه در اين سياره‌ي رنج صبورترين انسان ها باشي.«
»اي شهيد، اي آنكه بر كرانه‌ي ازلي و ابدي وجود نشسته‌اي، دستي برآر و ما قبرستان 

نشينان عادات سخيف را نيز از اين منجلاب بيرون كش.«

بررسي اجمالي يكي از آثار مكتوب آويني )فتح خون(
فتخ خون علاوه بر اينكه كي متن ادبي است. ويژگي‌هاي ديگري هم دارد. آويني براي 
صحبت از بزرگترين حماسه ی تاريخ اسلام، زيباترين و شيواترين عبارت‌ها را به كار گرفته 
است و از اين راه توانسته به ذات و حقيقت روز واقعه، نزدكي شود. آويني اصلًا دأب و 
داعيه‌ي نگارش متن ادبي نداشته و كلمه‌ها را انتخاب نكرده است. ادبيات فتح خون حاصل 

جوشش درون روح پالايش يافته‌ي آويني است.
آويني در »فتح خون« مكرر به كتاب »پژوهشي پس از پنجاه سال درباره قيام امام 
حسين عليه السلام« اثر مرحوم دكتر شهيدي استناد ميك‌ند. اين هم مهم است كه نگاه 
او بيشتر به اين كتاب تحليلي و اساساً كلمات و عبارات حضرت سيد الشهدا عليه السلام در 

مسير مكه تا كربلا متمركز است.
تحليل، نوعي تفسير و تأويل است. راوي در جاي‌جاي روايت خود و شرح و تفسير 
وقايع از آيات قرآن، احاديث منقول و اشارات و لطايف عرفاني و ذوقي و ظرايف هنري 

بیان بهره مي‌برد.
اگر متني اين خصوصيات را پيدا كرد ديگر در حبس و حصر زمان و مكان قرار نمي‌گيرد 
و ويژگي‌هاي كي متن قدسي را پيدا ميك‌ند، همچو قرآن و مأثورات و احاديث كه هيچ‌گاه 
آن كل  مورد خطاب  و چون  نمي‌شود  مردمان خاص محدود  يا  و  زمان خاص  به كي 

انسانهاست لذا متن آن فوق زمان و مكان است به همين جهت جاودانه مي‌ماند.
چيزي كه از تاريخ و ادبيات در آثار آويني است از اين سنخ است حالا چگونه مي‌شود 
اين را تحليل و بررسي كرد؟ بايد بافت متن‌ها را بر حسب چنين كلمات و عبارات تحليل و 
بررسي كرد كيي از ويژگيهاي آثار آويني اين است كه تاريخ در آنها معطوف به گذشته نيست. 
به عبارتي در آن‌ها زمان شكسته مي‌شود. آويني همان لحظه كه درباره‌ي كي حادثه مربوط 
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به هزار و سيصد سال قبل صحبت ميك‌ند كيباره زمان را مي‌شكند و با كسي كه مقابل 
اوست صحبت ميك‌ند و حتي در بخش‌هايي از زمان حال و گذشته در مي‌گذرد و خودش را 
از حصر زمان بيرون ميك‌شد و گزاره او صورت انشايي حكمي پيدا ميك‌ند كه فارغ از زمان 

و مكان است.
واقعه‌ي كربلا، در زبان و روايت آويني باز روايي مي‌شود و وقوع مجدد پيدا ميك‌ند كه 

بيشتر حاصل نوعي انكشاف و شهود است.
»فتح خون« نوعي مقتل معاصر است. در اين كتاب وجه تنزيهي، تعليمي، تذكاري و 
تنبيهي موج مي‌زند، هم خطاب به خود و هم خطاب به مخاطب نامرئي. از اين حيث فتح 

خون به كي كتاب اخلاقي تبديل شده است.
ويژگي‌هاي ادبي، تاريخي، متافيزكيي اين كتاب را از كي متن ادبي مقتل‌نگاري نو كه 
امتدادي از زمان عاشورا تا حال دارد به كي كتاب جدي و مهم عرفاني و اخلاقي تبديل 
كرده است به گونه‌اي كه تنبيه و تذكار در آن كم يافت نمي‌شود از باب مثال به اين عبارت 
توجه كنيد: »و تو اي آنكه در سال شصت و كيم هجري هنوز در ذخاير تقدير نهفته بوده‌اي 
و اكنون در اين دوران جاهليت ثاني و عصر توبه بشريت پاي به سياره زمين نهاده‌اي، نوميد 
نشو« و يا در جاي ديگر مي‌گويد: »اي دل اي همسفر، نكي بنگر كه كجايي، مبادا كه 
از سر غفلت اين سفينه‌ي اجل را مأمني جاودان بينگاري و در اين توهم از سفر آسماني 

خويش غافل شوي«.
شايد بتوان ادعا كرد فشرده‌ي همه‌ي آموزه‌هاي ادبي، تعليمي، عرفاني فرهنگ اسلامي 
ايراني ـ ‌شيعي را مي‌توان در اين كتاب يافت، زيرا ادبيات به معناي درست كلمه، همان الهيات 
است و اگر از ادبيات، آموزه‌‌هاي آسماني ديني را بردارند جز كاغذ و جلد چيزي باقي نمي‌ماند.
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قلم آويني همچنان زنده است:
»هرچند ما مي‌پنداريم كه شهدا رفتند و ما مانده‌ايم، اما واقعيت آن است كه آنان هستند 
و ما در تاريخ به فراموشي سپرده مي‌شويم.« اين سخنان سيد شهیدان اهل قلم است كه 
همچنان زنده مانده است. اگر به درستي مشاهده كنيم مي‌بينيم كه شهيد آويني كلمات 
را چگونه با جادوي قلم خويش بر صفحه نگاشته كه گويي او از تحولات اخير خاورميانه 

آگاهي داشته است. آنجا كه مي‌گويد:
بايد  آنچنان كه  تعبير  اين  از  نمي‌دانم چرا من  اطلاعات!  انفجار  اطلاعات،  »انفجار 
نمي‌ترسم و حتي چه بسا مثل كسي كه ديگر صبرش تمام شده است از فكر اينكه جهان به 
سرنوشت محتوم اين عصر نزد‌كيتر مي‌شود، خوشحال مي‌شوم. نيچه خطاب به فيلسوفان 
مي‌گويد: »خانه‌هايتان را در دامنه‌هاي كوه آتش‌فشان بنا كنيد« و من همه كساني را كه 
اين سخن ميي‌ابم. »گريختن« مطلوب طبع كساني  در جست‌وجوي حقيقتند مخاطب 
است كه فقط به عافيت مي‌انديشند وگرنه، مرگ كي بار، زاري هم كي بار. دهكده جهاني 
واقعيت پيدا خواهد كرد. چه بخواهيم و چه نخواهيم. اين حقيقت تنها ما را كه شهروندان 
مطيعي براي اين دهكده‌ي بزرگ نيستيم، مضطرب نمي‌دارد و بلكه غرب را هم چه بسا 
بيشتر از ما به اضطراب مي‌اندازد. ما شهروندان مطيعي براي دهكده‌ي جهاني نيستيم. اين 
سخن نياز به كمي توضيح دارد. شهروند مطيع كسي است كه وجود فرداش مستحيل اين 
جامعه‌اي است كه پيرامون او وجود دارد. اعتراضي ندارد. استدلال‌هاي رسمي را مي‌پذيرد و 
در صدق گفتار سياستمداران ترديد روا نمي‌دارد. تا آنجا تسليم قوانين محلي است كه عدالت 
را نه قبله‌ي قانون، كه تابع آن مي‌بيند. به آنچه فرامي‌خوانندش روي مي‌آورد و از آنچه 
بازمي‌دارندش پرهيز ميك‌ند. دروازه‌هاي گوش و چشم و عقل او براي پيام‌هاي پروپاگاندا 
باز است و مثلًا در ايران خودمان وقتي مي‌شنود كه »بانك فلان، بانك شماست« باور 
ميك‌ند و پولش را در بانكي انبار ميك‌ند كه جايزه‌ي بيشتري مي‌دهد... و از اين قبيل. و 
خوب‌! دهكده جهاني هم براي آنكه سرپا بماند به شهروندان مطيعي نياز دارد كه سرشان در 
آخور خودشان باشد در آغاز دهه‌ي ٨٠ ميلادي واقعه‌ي بسيار شگفت‌آوري در كره‌ي زمين 
روي داد كه غرب را از خواب غفلتي كه در آن گرفتار آمده بود، خارج كرد. در نقطه‌اي از 
كره‌ي زمين كه كيي از غلامان خانه‌زاد كاخ سفيد حكومت ميك‌رد، ناگهان ميليون‌ها نفر از 
مردم از خانه‌ها بيرون ريختند و فارغ از ملاحظات و معادلات غريزي مربوط به حفظ حيات، 
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سينه در برابر گلوله‌ها سپر كردند و ارتشي هم كه ده‌ها ميليارد دلار خرج آن شده بود به 
انفعالي گرفتار آمد كه چاقو در برابر دسته‌ي خويش دارد. چاقو دسته‌اش را نمي‌برد. مردم چه 
مي‌خواستند؟ عجيب اينجاست. مردم چيزي مي‌خواستند كه هرگز با عقل حاكم بر دنياي 
جديد جور در نمي‌آمد: حكومت اسلامي. نمونه‌اي هم كه براي اين حكومت سراغ داشتند 
به ١٣ قرن پيش باز مي‌گشت. مردم اين پيام را از كدام راديو و تلويزيون فيلم يا تئاتر گرفته 
بودند؟ اين پرسشي بود كه غرب نمي‌توانست به آن جواب گويد. مهم نيست كه غرب اين 
نوع حركت‌هاي اجتماعي را چه مي‌نامد. بنياد‌گرايي، ارتجاع و يا هر چيز ديگر... مهم اين 
است كه اين واقعه نشان داد »حصار‌هاي اطلاعاتي قابل اعتماد نيستند« ببينيد! واقعه‌ي 
شگفت‌آوري كه رخ داده بود اين بود كه غرب ناگهان خود را نه با كشور »جشن هنر شيراز« 
و »آربي آوانسيان« و »اسرار گنج دره‌جني« و »دايي‌جان ناپلئون« و »جشن‌هاي دو هزار 
و پانصد ساله« و »فريدون فرخزاد«... كه با كشور سيد‌ مجتبي نواب‌صفوي و حاج مهدي 
عراقي روبه‌رو يافت و انقلاب اسلامي در داخل مرزهاي »سپهر اطلاعاتي« غرب روي داد. 
در كي جزيره ثبات، و پيروز هم شد. مهم اينجاست كه واقعه‌اي نظير اين باز هم در هر 
نقطه‌ي‌ ديگري از جهان مي‌تواند روي دهد. من شهر »دوشنبه« را پيش از آنكه به تسخير 
رحمان نبي‌‌اف و ارتش سرخ درآيد ديده بودم. در آنجا با روشنفكراني آشنا شدم كه تو گويي 
از زمان سامانيان آمده بودند و در نماز جمعه و در صف نماز‌گزاراني ايستادم كه خارج از 
اتمسفر رسانه‌هاي گروهي و در عصر ابوحنيفه مي‌زيستند و هم‌اكنون  مگر در شرق اروپا و 
در ميان مسلمانان حوزه‌ي بالكان چه مي‌گذرد؟ تصويري كه ما در مجله‌ي »سوره« چاپ 
كرديم بسيار گوياست: جواني با گيسواني بلند و عينك رمبويي پيشاني‌بندي بسته است كه 
روي آن نوشته: »ا.. اكبر، جهاد« و اين واقعه در ميان مرزهاي كنترل‌شده سپهر اطلاعاتي 
غرب روي داده است. و مگر جايي در كره‌ي زمين هست كه بيرون از اين مرزها باشد؟ 
دهكده جهاني واقعيت پيدا كرده است چه بخواهيم و چه نخواهيم و ماهواره‌ها مرزهاي 
جغرافيايي را انكار كرده‌اند. اين همان دهكده‌اي است كه »گرگوار سامسا« در آن چشم 
باز كرده است. اين همان دهكده‌اي است كه مردمانش صورت مسخ‌شده »كرگدن«‌هاي 
اوژن يونسكو را پذيرفته‌اند. همان دهكده‌اي كه مردمانش در »انتظار گودو« هستند. اين 
همان دهكده‌اي است كه در آن مردمان را به كي صورت واحد قالب مي‌زنند و هيچ كس 
نمي‌تواند از قبول مقتضيات تمدن تكنولوژكي سر باز زند. اين همان دهكده‌اي است كه بر 
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سر ساكنانش آنتن‌‌هايي روئيده است كه كيصد و پنجاه كانال ماهواره‌ را مستقيماً دريافت 
ميك‌نند. اين همان دهكده‌اي است كه در آن روبات‌ها عاشق كيديگر مي‌شوند. اين همان 
دهكده‌اي است كه در آن‌ »ترميناتور دو« به سي سال قبل باز مي‌گردد و خودش را از 
بين مي‌برد. اين همان دهكده‌اي است كه در آن »بتمن« و »ژوكر« با هم مبارزه ميك‌نند. 
آموزش جنسي  را  دختران شش‌ساله  تلويزيون‌هايش  در  كه  است  دهكده‌اي  همان  اين 
مي‌دهند. همان دهكده‌اي كه در آن گوسفند‌هايي با سر انسان و انسانهايي با سر خوك 
به دنيا مي‌آيند. اين همان دهكده‌اي است كه در آن تابلوي »مسيح از وراي ادرار« ماه‌ها 
توجهات همه رسانه‌هاي گروهي را به خود جلب ميك‌ند. اما عجيب اينجاست كه باز هم اين 
همان دهكده‌اي است كه زير آسمانش بسيجيان در رمل‌هاي فكه زيسته‌اند، همان دهكده‌ 
جهاني كه در نيمه شب‌هايش ماه، هم بر كازينو‌هاي »لاس وگاس« تابيده است و هم بر 
حسينيه‌ي »دوكوهه« و گور‌هايي كه در آن بسيجيان از خوف خدا و عشق او گريسته‌اند. 
دنياي عجيبي است، نه؟ بيش از كي قرن است كه علي‌الظاهر هيچ تمدنی جزء تمدن غرب 
در سراسر سياره‌ي زمين وجود ندارد. همه ‌‌جا در تسخير اين صورت از حيات بشري است 

كه تمدن غرب با خود به ارمغان آورده است.
 هيچ كي از امُم عالم نتوانسته‌اند نه در زبان، نه در فرهنگ، نه در معماري، نه در حيات 
اجتماعي و نه در زندگي فردي، خود را از تأثيرات تمدن غرب دور نگاه دارند. و اكنون كه 
با وجود ماهواره‌ها، مرزهاي جغرافيايي نيز انكار شده است. آينه جادو در كياكي خانه‌هاي 
اين دهكده‌ي به هم پيوسته‌ي جهاني، نفوذ كرده است. عقل سطحي چنين حكم ميك‌ند 
كه ديگر هيچ چيز نمي‌‌تواند حكومت جهاني مفيستوفلس را حتي به لرزه بيندازد. چه رسد 
به آنكه آن را به انقراض بكشاند. اما چنين نيست. ميلان كوندرا در كتاب »هنر رُمان« 
از تناقض‌هايي خاص اين آخرين دوران تمدن غرب نام مي‌برد كه آنها را »تناقض‌هاي 
پايانه‌اي« مي‌خواند. مثالي كه او مي‌آورد مي‌تواند پرده ابهام از اين تعبير را به كي سو زند: 
طي عصر جديد، عقل دكارتي همه ی ارزش هاي به ارث رسيده از قرون وسطي را، كيي 
پس از ديگري تحليل مي‌برد. اما در زمان پيروزي تام و تمام عقل، اين عنصر غير‌عقلي 
محض )قدرتي صرفاً در پي خواست خويشتن( است كه بر صحنه‌ي جهان تسلط خواهد 
مانع  بتواند  كه  ندارد  وجود  همگاني  مقبول  ارزش‌هاي  از  نظامي  هيچ  ديگر  زيرا  يافت. 
پيشروي آن شود. اگر واقع‌گرا باشيم جنگ جهاني دوم را كيي از ترمينال‌هايي خواهيم يافت 
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كه ذات پارادكسكيال غرب در آن ظهور يافته است.
نمي‌دانم شما جنگ كويت را چگونه تفسير ميك‌نيد، اما من در آن كي تناقض مي‌بينم. 
تناقضي كه شاخ‌كهاي حس ششم بسياري از متفكران غربي و از جمله نوام چامسكي، 
آن را دريافت. غرب پيروزي خود را در جنگ كويت در ميان كي حس اضطراب همگاني 
جشن گرفت و اين اضطراب، از جمله در لس آنجلس، نشر مي‌شد كه دُمل چريكن كي 
اعتراض واقعي را تركاند. غرب، ذاتي پارادوكسكيال دارد و اين پارادوكس‌هاي پايانه‌اي، 
سرنوشت محتومي هستند كه تمدن امروز به سوي آن راه مي‌سپرده است. انفجار اطلاعات 
از همين ترمينال‌هايي است كه تناقض نهفته در باطن تمدن امروز را آشكار خواهد كرد. 
وقتي حصار‌هاي اطلاعاتي فرو بريزد مردم جهان خواهند ديد كه اين دژ ظاهراً مستحكم 
قدرتي  غرب،  قدرت  ريخت.  خواهد  فرو  تلنگري  با  كه  دارد  پوسيده  بسيار  بنيان‌هايي 
بنيان‌گرفته بر جهل است و آگاهي‌هاي جمعي كه انقلاب‌زا هستند به كيباره روي مي‌آورند، 
را  تا آن‌گاه كه فصل فروپاشي‌اش آغاز نشده بود خود  نيز  نور. شوروي  انفجار  همچون 
قدرتمند و كيپارچه نشان مي‌داد و غرب نيز آن را همچون دشمني بزرگ در برابر خويش 
مي‌انگاشت. تنها بعد از فروپاشي بود كه باطن پوسيده و از هم گسيخته شوروي آشكار شد. 
اكنون در غرب، همه چيز با سال‌‌هاي دهه‌ي ١٩٣٠ تفاوت يافته است. مردم با اضطرابي كه 
از كي عدم اطمينان همگاني برمي‌آيد به فردا مي‌نگرند. آنها هر لحظه انتظار ميك‌شند تا 
آن‌ دژ اطلاعاتي كه موجوديت سياسي غرب بر آن بنيان گرفته است با كي انفجار مهيب 
فرو بريزد و آن روي پنهان تمدن آشكار شود. براي آنكه رديف منظم آجر‌هايي كه متكي 
بر كيديگر هستند فروريزد، كافي است كه همان آجر نخستين سرنگون شود. تمدن‌ها هم 
پير مي‌شوند و مي‌ميرند و از بطن ويرانه‌هاشان تمدني ديگر سر بر مي‌آورد. در آغاز، تمدن 
با كي اعتماد مطلق به قدرت خويش پا مي‌گيرد و هنگامي كه اين احساس جاي خود را به 

عدم اعتماد بخشيد، بايد دانست كه موعد سرنگوني فرارسيده است. 
و اما درباره خودمان، نبايد بترسيم. حصار‌ها تا هنگامي مفيد فايده‌اي هستند كه دزدان 
ش��ب‌رو، بر زمين مي‌زيند، اما آن‌گاه كه دزدان از آس��مان فرود مي‌آيند چگونه مي‌توان به 
حصار‌ها اطمينان كرد؟ پس بايد از اين انديشه كه حصار‌هايي بتوانند ما را از شر ماهواره‌ها 
محفوظ دارند بيرون شد و »خانه را در دامنه‌ي آتش‌فشان بنا كرد« بايد در روبه‌رو ‌شدن با 
واقعيت، به اندازه‌ي كافي جرأت و ش��جاعت داش��ت. غرب چنين است كه در عين ضعف، 
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بيش��تر از هميش��ه رجز مي‌خواند تا خود را در پناه وهم حفظ كند. جنگ كويت چنين بود و 
بنابراين، تنها اسيران حصار‌هاي توهم را به وحشت دچار كرد نه آنان كه ضعف و پيري اين 
قداره‌بن��د مفلوك را در پس اعم��ال و اقوالش مي‌ديدند. مي‌خواهم بگويم كه خود ماهواره، 
در عالم واقع آن همه ترس ندارد كه طنين اين خبر تا آنجا هراسناك است كه بسياري، از 
هم‌اكنون فاتحه‌ي همه چيز را خوانده‌اند: هويت ملي، اخلاقي، زبان فارس��ي و... چنان كه 
پيش از آمدن تلويزيون نيز سخناني چنين در افواه بود. ماهواره مظهر آن پيوستگي جهاني 
است كه تمدن جديد انتظار مي‌برده است. امركيا نيز مظهر آن اراده جمعي است كه همراه 
با شر جديد پيدا شده و در جستجوي قدرت و استيلا، توسعه و اطلاق يافته است. »استيلا« 
و »ولايت« هم‌ريشه هستند و اگر بعضي از محققان »استيلاي غرب« را بر عالم »ولايت 
طاغوت« خوانده‌اند، تعبيري را مي‌جس��ته‌اند ��كه بتواند مفاهيم جديد را در حوزه‌ي معرفت 
دين��ي معنا كند، و چه تعبير درس��تي يافته‌اند. غرب از همان آغ��از، غايتي جز برپايي كي 
حكومت جهاني نداشته است و هم‌اكنون نيز چه آنان كه از حاكميت ماهواره‌ها به وحشت 
افتاده‌اند و چه آنان كه مشتاقانه چنين روزي را انتظار مي‌برند، هر دو، حاكميت ماهواره‌ها را 

با حاكميت جهاني غرب كيسان گرفته‌اند، و هر دو اشتباه ميك‌نند.«

عروج سيد مرتضي زيباترين روايت عشق:
اينجا فكه است، با غربتي مضاعف، همان ‌جا كه مقتل آقا مرتضاي بچه‌هاست.

مي‌گويند كي كانال در فكه پيدا شده كه قتلگاه بچه‌هاي بسيجي است.
مي‌گويند استخوان‌هايشان پودر شده است.

آقا مرتضي گفته بود: »محض تبرك كي مشت از خاك آن بچه‌ها را برايم بياوريد.«
و دست آخر آقا مرتضي دلش طاقت نياورد و خودش راه افتاده بود و رفته بود.
»آي برادر سلام خيلي زحمت ميك‌شيديد. خدا ازتون راضي باشه. خداقوت«

با هم سلام و علكيي داشتيم. بيشتر طرف كانكس بچه‌هاي دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
آفتابي مي‌شد و با آنها گرم مي‌گرفت.

همين قدر بگم كه آدم بزرگي بود. نوشته‌هايش را ديده بودم. پرمايه و زلال مي‌نوشت 
و در تحليل مسايل سياسي نگاهي عميق و دقيق داشت. از همان‌هايي بود كه آدم مي‌ماند 
كه جاي خالي‌اش را چه جوري پر كند. خيلي چيز‌ها مي‌دانست مثلًا از عرفان و فلسفه 
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گرفته تا هنر و سينما و...
اما كي صفت در او مرا شيفته‌ي‌ خودش كرده و آن خاكي بودن و بسيجي بودنش است.

»روايت فتح« گلِ كارهاي او بود و او هم گل سرسبد روايت فتحي‌ها.
خيلي از بچه‌ها كه آمده بودند مشتري‌هاي روايت فتح او بودند. هر كي خاطره‌اي را كه 

در ذهن داشت مرور ميك‌رد و به زبان مي‌راند.
»راستي شنيدي شهيد قانعي و دوستانش وقتي مي‌خواستند ميدان مين را خنثي كنند، 

وقتي كارشان تمام مي‌شد. توي ميدان مين مي‌غلتيدند.«
»مي‌گن طلبه‌ي شهيد »سعيد ‌نفر« به شدت مجروح شده بود وقتي مي‌خواستند براي 
عمل جراحي بادگيرش را پاره كنند اجازه نمي‌داد و با هر زحمتي بود بادگيرش را از تنش 

بيرون آورد تا مبادا به اندازه يه بادگير به بيت‌المال ضرر نرساند.«
فكر و ذكرشان شده بود اين خاطرات كه با هم مرور ميك‌ردند. تا رسيدند به غسالخانه.

دور پدر شهيد را گرفته بودند. آرام بود و مطمئن. درست مثل خود آقا مرتضي.
از پشت شيشه غسالخانه غرق تماشاي بدن غرقه به خون با آن پاي قطع‌شده‌اش بودم كه 
زني آمد با چشماني كه از گريه زياد سرخ شده بود به نظر مادر شهيدي بود، مي‌گفت: سالهاست 
كه با صداي او گريه كرده‌ام. نمي‌دانستم پسر شماست. او پسر همه ماست. خوش به سعادتتان.

هم  انقلاب(  معظم  )رهبر  خامنه‌اي  آقاي  اينكه  از  و  گفت  شهيد  پدر  كلمه‌اي  چند 
بزرگواري كردند تشريف آوردند، تشكر كرد.

كيي از بچه‌هاي روايت فتح را ديدم كه با حاجي صادق قدم مي‌زد همين كه مرا ديد 
گفت: فلاني هر چه خواستم از آقا مرتضي عكس بگيرم نمي‌گذاشت تا اينكه سيزده فروردين 

امسال بود كه مرا صدا كرد و گفت فلاني بيا كي عكس حجله‌اي از من بگيرد و... .
حاجي مي‌گفت: چند روز بعد ديدمش، مي‌گفت »به خدا دلم از اين دنيا خيلي گرفته. 

ديگر طاقت ندارم. دعا كن برسم به بچه‌ها... .«
مي‌گويند وقتي در ميدان مين افتاده بود و كي پايش قطع شده بود مدام داد مي‌زند »مرا 

نبريد. مرا زمين بگذاريد. راحتم بگذاريد. مرا تنها بگذاريد... .«
مي‌گويند در باغ شهادت را بسته‌اند. آن هم با قفل‌هاي سنگين. مي‌گويند آقا مرتضي 
خيلي زرنگي كرده كه رفته است. كيي از آخرين شبهاي ماه مبارك رمضان از پير و مراد 
)امام خامنه‌اي( شنيدم كه مي‌گفت: آن روزها دروازه شهادت داشتيم و حالا  بسيجي‌ها 
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معبري تنگ. هنوز هم براي شهيدن شدن فرصت هست بايد دل را صاف كرد )چيزي 
قريب به اين مضمون(.

آقا مرتضي از فكه با پاي قطع‌شده برگشته بود تا درست وقتي كه تو پايت خسته شده بود 
درست وقتي كه زندگي داشت مشت‌هاي آخرش را توي سرت ميك‌وبيد و درست وقتي كه 

مي‌خواستي از سر ناچاري دستهايت را بالا ببري و تسليم شوي دستت را بگيرد و بالا ببرد.
بهشت زهرا)س( غلغله بود. قطعه شهدا آرام، شهيدان بي‌صدا: پرچم‌ها به وزش نسيمي 

در اهتزاز، درست مثل دشت فكه مثل همان دشت پرشقايق.
اما ما چه زود خودمان را فراموش ميك‌نيم. چه زود شهيدان را خاك ميك‌نيم و مي‌رويم 

تا در هياهوي شهر گم شويم و بميريم.
مي‌گویند شب قبل از شهادتش، آقا مرتضي رفته بود فكه. شب را مجبور بودند در كيي 
از سنگر‌هاي باقيمانده از زمان جنگ بگذرانند. سربازي كه در آن سنگر بود صبح براي 

فرمانده‌اش تعريف ميك‌ند:
»اين آقاي عينكي كي بود كه از ديشب تا صبح نخوابيد و كيسره دعا مي‌خواند و گريه 
ميك‌رد. نماز مي‌خواند و گريه ميك‌رد. قرآن مي‌خواند و گريه ميك‌رد.« مي‌گویند مدام آقا 
مرتضي مي‌گفت »مي‌خواهم بروم قتلگاه بچه‌ها... مي‌خواهم بروم قتلگاه بچه‌ها.« آن كي 
مشت خاكي كه آقا مرتضي گفته بود برايم بياوريد، بچه‌ها آورده بودند بهشت زهرا)س( در 
غسالخانه مقداري از آن را در كف مشتش ريختند. شايد به جاي خاك كربلا ـ بعد هم طبق 

وصيتش رو به قبله نشستيم و همصدا با شهيدان زيارت عاشورا را زمزمه كرديم:
»السلام علكي يا ابا عبدا...«

هزارهزار فرش��ته مي‌آيند، هزارهزار مرد مي‌آيند، هزارهزار بسي��جي و عاش��ق دلسوخته 
مي‌آيند با امام و مقتداي خويش تا بر پكير خون‌آلود سيد‌‌ شهیدان اهل قلم نماز عشق بخوانند.

»براي مرتضي جز شهادت كم بود.«
در آن جمع ملكوتي اين جمله را بارها و بارها شنيديم، جمله‌اي زيبا از دوستان همدل 

او كه: »توي بچه هنرمندا، نقش آقا مرتضي مثل نقش شهيد بهشتي بود.«
به راستي كه او »سيد‌الشهداي اهل قلم« بود.
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فرازهايي از وصيت‌نامه شهيد آويني:
زندگي زيباست، اما شهادت از آن زيبا‌تر است، سلامت تن زيباست، اما پرنده‌ي عشق، 

تن را قفسي مي‌بيند كه در باغ نهاده باشند.
و مگر نه آنكه گردن‌ها را باركي آفريده‌اند، تا در مقتل كربلاي عشق، آسان‌تر بريده 

شوند.
و مگر نه آنكه خانه‌ي تن، راه فرسودگي مي‌پيمايد تا خانه‌ي روح، آباد شود.

و مگر نه آنكه از پسر آدم، عهدي ازلي ستانده‌اند كه حسين را از سر خويش، بيشتر 
دوست داشته باشد.

و مگر اين عاشق بي‌قرار را بر اين سفينه‌ي سرگردان آسماني، كه كره‌ي زمين باشد، 
براي ماندن در اصطبل خواب و خور آفريده‌اند؟

و مگر از درون اين خاك، اگر نردباني به آسمان نباشد، جز كرم‌هايي فربه و تن‌پرور 
برمي‌آيد؟

ما  و  آر  بر  دستي  برنشسته‌اي،  وجود  ابدي  و  ازلي  كرانه‌ي  بر  آنكه  اي  شهيد،  اي 
قبرستان‌نشينان عادات سخيف را نيز، از اين منجلاب بيرون كش.
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کتاب شناسی
آیینه ی جادو

توسعه و مبانی تمدن غرب
گنجینه ی آسمانی
یک تجربه ماندگار

فردایی دیگر
حلزون های خانه به دوش

رستاخیز جان
آغازی بر یک پایان

فتح خون
امام و حیات باطنی انسان
با من سخن بگو دو کوهه

مرکز آسمان
نسیم حیات

سفر به سرزمین نور
انفطار صورت )در باب مبانی نظری هنر(

وی همچنین آثار منتشر نشده ای نیز در حوزه ی ادبیات دارد.
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منابع
قرآن کریم

نشریه ماهنامه فرهنگ عمومی
کتاب مرتضی و ما

کتاب همسفر خورشید
مجموعه کتاب های انتشارات روایت فتح

و سایت های متنوع اینترنتی مرتبط با شهید آوینی


